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شناخت مختصری از امام زمان علیه 

 السلام 

السلام در نيمه شعبان سال  عليه مهدی تولد حضرت

. دويست و پنجاه و پنج هجرى در سامراء بوده است 

که نسبش به حضرت  مادرش نرگس خاتون

و  .شمعون،وصی حضرت عيسی عليه السلام می رسد

.باشد  السلام مى عليهرى پدرش امام عسک  

 آمــــــــــــدی خـــــوش

قائم به گـــــویی  

 امام از نويسد؛ می الوصيه اثبات کتاب در مسعودی

 که است شده روايت السلام عليه عسکری حسن

  فرمودند



(  عليه الله صلوات)  الزمان صاحب حضرت که هنگامی

 و برداشتند را او فرستاد، را فرشته دو خداوند آمد دنيا به

 را او اينکه تا بردند بالا اللهی عرش ی سراپرده به خود با

نگهداشتتد، پروردگار قرب پيشگاه در  

:شد خطاب ربوبی مقام از   

 می عنایت تو ی بواسطه آمدی، خوش

  کنم،

  کنم، می عفو تو خاطر به و

 ...کنم می عذاب را دشمنانم تو سبب به و

.1 . 
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، همنام پيامبر اسلام و کنيه اش ، محمّد امام دوازدهم نام 

ولی معروف به  نيز ابوالقاسم هم کنيه پيامبر اسلام 

« السلام  فرهنگ مهدى عليه» در کتاب . است مهدی 

هاى مختلفى براى  آمده که در کتب مختلف نام

در کتاب « فرخنده » : حضرت وجود دارد از جمله 

بنده » در کتاب شاکمونى ، « ايستاده » اشعياى نبى ، 

» در کتاب مجوس ، « بهرام » در کتاب ايستاع ، « يزدان 

در کتاب برزين « پرويز به معناى پيروز و مظفر 

السلام ،  در صحف ابراهيم عليه« حاشر » آزرفارسياب ، 

 در کتاب زمزم زردتشت« سروش ايزد » 

 القاب 

فجر ، قائم ، : لقبهاى آن حضرت به شرح زير است 

الامراء ، بقية الانبياء ، جابر ، حامد ،  مهدى ، هادى ، امير

» حجت ، حق ، حمد ، خجسته ، خداشناس ، خسرو 

، خليل ، دابة الارض ، داعى ، سناء « سلطان عظيم الشأن 



، سيّد ، صاحب ، صراط ، ضياء ، عالِم ، « روشنائى » 

.عدل ، عصر ، غوث ، غيب ، فتح   

ابوجعفر ،  ابوتراب ، ابوالقاسم،:هاى حضرت  اماّ کنيه

. و ابومحمد   اباصالح ، ابوعبداللهّ  

 تولدى مبارك

شب نيمه شعبان امام حسن عسگرى » : گويد  حکيمه خاتون مى

امشب نزد ما باش ، که در اين شب : السلام به من فرمود  عليه

شود که خداوند به وسيله او زمين را به  فرزندى گرامى متولد مى

کند ، بعد از آنکه به واسطه اشاعه کفر و  علم و ايمان زنده مى

شود  چه کسى اين فرزند متولد مىاز : گفتم ! ضلالت مرده باشد 

من بلند شدم و ! رسد نه از ديگرى  از نرجس به هم مى: ؟ فرمود 

هيچ گونه اثرى : پشت و شکم نرجس را مشاهده کردم و گفتم 

از حمل نيست ؟ حضرت تبسم نمود و فرمود که چون صبح 

شود و مَثَل او مانند مادر  شود اثر باردارى بر او ظاهر مى مى

ت ، که تا هنگام ولادت هيچ اثرى از باردارى در او موسى اس

نبود و احدى متوجه نشد ، زيرا فرعون شکم زنان حامله را براى 



شکافت و سرنوشت اين فرزند نيز شبيه  دست يافت به موسى مى

!حضرت موسى است   

شب در آنجا ماندم و افطار کردم و نزديك : گويد  حکيمه مى

گرفتم ، ولى او به  از او خبر مىنرجس خوابيدم و در هر ساعت 

هاى ديگر  در اين شب زودتر از شب! حال طبيعى خوابيده بود 

به تهجدّ برخاستم و نماز شب را اداء کردم و چون به نماز وتر 

رسيدم ، نرجس بلند شد و وضو گرفت و نماز شب را به جا 

! چون نگاه کردم و ديدم که فجر کاذب طلوع کرده بود ! آورد 

السلام داده بود ،  اى که امام عليه بود که شکّى از وعده نزديك

السلام از اطاق خود ندا  ناگاه امام حسن عليه! در دلم پديد آيد 

 در دادند

در اين ! که اى عمه شك نکن ، که وقتش نزديك شده است 

او را در برگرفتم و ! موقع در نرجس اضطرابى مشاهده کردم 

.م هاى الهى را بر او خواند نام  

از نرجس ! حضرت صدا زدند که سوره قدر را بر او بخوان 

: اثر آنچه مولايم فرمود : در چه حالى هستى ؟ گفت : پرسيدم 

چون شروع به خواندن سوره قدر نمودم آن ! ظاهر شده است 



کرد و بر من  طفل در شکم مادر با من همراهى در خواندن مى

از قدرت خدا :  حضرت صدا کرد که! من ترسيدم ! سلام کرد 

گرداند و ما را  تعجب مکن ، که طفلان ما را به حکمت گويا مى

چون سخن امام . در بزرگى ، حجت خود در زمين ساخته است 

گويا ميان ! نرجس از ديده من غائب شد . السلام تمام شد  عليه

السلام  فرياد کنان به سوى امام عليه! من و او حائل گرديد 

اى عمه برگرد که او را در جاى خود :  حضرت فرمود! دويدم 

چون برگشتم ، پرده گشوده شد و در نرجس . خواهى ديد 

نورى مشاهده کردم که ديده مرا خيره کرد و حضرت صاحب 

السلام را ديدم که رو به قبله بر زانوها به سجده افتاده و  عليه

شهادت : گويد  انگشتان سبابه را به آسمان بلند کرده و مى

که خدايى جز خداى يگانه نيست و شريکى ندارد و  دهم مى

جد من رسول خداست و پدرم اميرمؤمنان وصى رسول خداست 

خدايا : يك يك امامان را شمرد تا به خودش رسيد و فرمود . 

وعده مرا به اثبات برسان و امر مرا کامل کن و انتقام مرا از 

در ! ر فرما دشمنان بگير و زمين را به وسيله من از عدل و داد پ

! عمه جان : السلام فرمود  اين فرصت امام حسن عسگرى عليه

السلام بردم  آن فرزند سعادتمند را نزد امام عليه! فرزندم را بياور 

.چون نظرش بر پدر افتاد سلام کرد .   



اش ماليد و در  حضرت او را گرفت و زبان مبارك بر دو ديده

کف چپ ، او را دهان و هر دو گوشش زبان گردانيد و بر 

به قدرت ! اى فرزند : نشانيد و دست بر سر او ماليد و گفت 

مِنَ أعوذُ بِالله » : کودك به سخن آمد و گفت ! الهى سخن بگو 

ونَُريِدُ أَن نَّمُنَّ * الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ   بسِمِْ اللّه ». « الشَّيطانِ الرَّجيم 

ضِ وَنجَْعَلَهُمْ أَئِمَّةً ونَجَْعَلَهمُُ عَلَى الَّذيِنَ اسْتضُْعِفُوا فِی الاْءَرْ

» «ونَُمَکِّنَ لَهمُْ فِی الاْءَرْضِ * الْوَارثِِينَ   

بگذاريم و آنان را پيشوا و  منت زمين بر مستضعفينخواهيم  مى 

2«وارث قرار بدهيم و مسلط بر زمين کنيم 
.  

  امامت

در سن پنج سالگى به مقام  ليه السلامع حضرت مهدی

سال  96رسيد و از همان موقع غيبت صغرى کهامامت 

طول کشيد آغاز شد و در اين مدت به وسيله نايبان 

خاصش به ترتيب ، عثمان بن سعيد ، محمد بن عثمان ، 
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حسين بن روح و على بن محمد سمرى با مردم در 

. ارتباط بود   

پس از رحلت على بن محمد سمرى آخرين نايب 

غاز شد که در اين ، غيبت کبرى آ926در سال  حضرت

السلام که فقهاء و  مدت نايبان عام امام عصر عليه

. مجتهدين شيعه هستند ، رهبرى مردم را در دست دارند 

السلام در سخنى آنها را نمايندگان خود  که امام عليه

.معرفى نمود   

اهل بیت پیامبر اعظم و گفتار

علیهم السلام درباره علیه و

(عج)امامت مهدى   
 در آله و علیه اله پیامبرصلی -

 امام درباره غدیر خطابه

فرمودند( عج)زمان  

 الأقائِمَ  مِن ا الْأئَِمَةِ  خاتَمَ  إِن   ألا

 .الأمَهأدِي



الدِّینِ  عَلَي الظّاهِر   إِن ه   ألا . 

الظّالِمینَ  مِنَ  الأم نأتَقِم   إِن ه   ألا . 

وَهادِم ها الأح ص ونِ  فاتِح   إِن ه   ألا . 

هألِ  مِنأ  قَبیلَة   ك لِّ  غالِب   إِن ه   ألا
َ
 أ

وَهادیها الشِّرأكِ  . 

لِاََوألِیاءِالله ثار   بِك لِّ  الأم دأرِك   ألاإِن ه   . 

الله لِدینِ  النّاصِر   إِن ه   ألا . 

عَمیق   بَحأر   مِنأ  الأغَرّاف   إِن ه   ألا . 

 وَ  بِفَضألِهِ  فَضأل   ذي ك ل   یَسِم   إِن ه   ألا

بِجَهألِهِ  جَهأل   ذي ك ل   . 

م خأتار ه   وَ  خیَِرَة الله إِن ه   ألا . 

م   ك لِّ  وارِث   إِن ه   ألا
 وَالأَ محیط   عِلأ

فَهأم   بِك لِّ  . 

 وَ  عَز وَجَل   رَبِّهِ  عَنأ  الأَ مخأبِر   إِن ه   ألا

آیاتِهِ  لِاََمأرِ  الأم شیَّدِ   . 

الس دید   الر شید   إِن ه   ألا . 



إِلَیأهِ  الأم فَو ض   إِن ه   ألا . 

 مِنَ  سلََفَ  مَنأ  بِهِ  بَش رَ  قَدأ  إِن ه   ألا

یَدَیأهِ  بَیأنَ  الأق رونِ  . 

 بَعأدَه   وَلاح ج ةَ  ح ج ة   الأباقي إِن ه   ألا

إِلاعِّنأدَه   وَلان ورَ  مَعَه   إِلاّ  حَق   وَلا . 

عَلَیأهِ  وَلامَنأصورَ  لَه   لاغالِبَ  إِن ه   ألا . 

رأضِهِ، في الله وَلِي ألاوَإِن ه  
َ
 في وَحَكَم ه   أ

مین ه   خَلأقِهِ،
َ
علانِیَتِهِ  وَ  سِرِّهِ  في وَأ . 

 امام، آخرین همانا! باشید آگاه

ماست از مهدي قائم .  

 چیره ادیان تمامي بر او! هان

بود خواهد . 

 گیرنده انتقام اوست كه! هشدار

ستمكاران از . 

 و دژها فاتح اوست كه! هشدار

آنها ي كننده منهدم . 

 تمامي بر چیره اوست كه! هشدار

آنان راهنمي و مشركان قبایل . 



 تمام خونخواه او كه! هشدار

خداست اولیي . 

خدا دین یاور اوست! باشید آگاه . 

 پیمانه ژرف دریایي از كه! هشدار

گیرد افزون هایي . 

 به ارزشمندي هر به او كه! هشدار

 هر به و او، ارزش ي اندازه

 ي اندازه به ارزشي بي و نادان

كند نیكي اش ناداني . 

 ي برگزیده و نیكو او كه! هشدار

است خداوند . 

 و ها دانش وارث او كه! هشدار

هاست ادراك بر حاكم . 

 سوي از او كه بدانید! هان

 و آیات و گوید مي سخن پروردگارش

كند برپا را او هي نشانه . 

 و بالیده اوست همانا بدانید 

 .استوار



 اختیار] كه هموست! باشید بیدار

 به[  آنان آیین و جهانیان امور

است شده واگذار او . 

 گذشتگان تمامي كه! باشید آگاه

اند كرده پیشگویي را او ظهور . 

 پایدار حجّت اوست كه! باشید آگاه

. بود نخواهد حجّتي او از پس و

 روشنایي و نور و راستي و درستي

اوست نزد تنها . 

 شد نخواهد پیروز او بر كسي! هان

گشت نخواهد یاري او ي ستیزنده و . 

 در خدا ولي او كه باشید آگاه

 و مردم میان در او داور زمین،

است نهان و آشكار امور امانتدار . 

 

امیر مؤمنان علیه السلام-1  

حضرت : کمیل بن زیاد مى گوید –

على علیه السلام دستم را گرفت و 

. به سوى قبرستان کوفه برد

صحرا رسیدیم، آهى هنگامى که به 



 :کشید و فرمود

آرى، هرگز زمین از کسى که )) …

به حجت الهى قیام کند خالى نمى 

شود؛ خواه ظاهر باشد و آشکار یا 

تا دلایل و نشانه ! ترسان و پنهان

هاى روشن خداوند باطل نگردد، 

ولى آن ها چند نفرند و کجا 

سوگند به خدا، تعداد ! هستند؟

شان نزد آنان کم و ارزش و مقام

آنان جانشینان  …خدا بسیار است 

خدا در روى زمین و دعوت کنندگان 

((به دین او هستند . 

کلام امیر مؤمنان على علیه السلام 

حجتِ ترسان و پنهان »در مورد 

( عج)اشاره به امام غایب « خدا

 .است

عبدالعظیم حسنى از امام جواد  –

علیه السلام و او از پدران گرامى 

مؤمنان علیه السلام اش از امیر 

 :این گونه نقل کرده است

قائم ما غیبتى طولانى خواهد ))

داشت، شیعیانِ زمان غیبتش را 

همانند گله اى مى بینم که دنبال 

چراگاه است، ولى آن را نمى 

آگاه باشید هر کدام از . یابد

آنان بر دینش ثابت و استوار 



بماند و به خاطر طول غیبت قائم 

لش سخت نگردد، د علیه  السلام 

روز قیامت با من و هم پایه من 

((خواهد بود
3   

السلام احضرت زهرا علیه-2  

براى : جابر بن عبدالله مى گوید

تبریک ولادت امام حسن علیه السلام 

نزد سرورم حضرت فاطمه علیها 

السلام رفتم، در دستش صحیفه اى 

 .از د رّ سفید دیدم

! اى بهترین زنان عالم: عرض کردم

صحیفه چیست؟ فرموداین  : 

در این صحیفه نام امامان و 

پیشوایان از فرزندان من نوشته 

 .شده است

ممکن است آن را به من : عرض کردم

 :دهید تا نگاه کنم؟ فرمود

اگر اشکال نداشت مى ! اى جابر

دادم، امّا جز پیامبر صلى الله علیه 

و آله یا وصى یا اهل بیت نبىّ 

. بزندنمى تواند به این لوح دست 

به تو اجازه مى دهم که فقط به 
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 .آن نگاه کنى

نگاه کردم دیدم : جابر مى گوید

نام پیامبر صلى الله علیه و آله و 

امامان و نام پدر و مادر هر 

. کدام در آن نوشته شده است

مشخصات آخرین امام، عبارت بود 

 :از

ابوالقاسم م ح م د بن حسن، حجت 

خدا برآفریدگانش، مادرش کنیزى 

ه نام نرجس استب
4 . 

امام حسن علیه السلام-9  

امام حسن : ابو سعید مى گوید

علیه السلام خطاب به مردم مى 

 :فرمود

آیا نمى دانید که هر یک از ما  

بیعت طاغوت زمانش را بر گردن 

همان کسى که روح   دارد جز قائم،

خدا عیسى بن مریم پشت سرش به 

 .نماز مى ایستد

تش را از این رو، خداوند ولاد

پنهان خواهد کرد و شخص او از 
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دیده ها غایب خواهد بود تا این 

که قبل از خروج، بیعت کسى را بر 

او نهمین از . گردن نداشته باشد

فرزندان حسین و فرزند سرور 

کنیزان است، خداوند عمرش را 

طولانى مى کند، سپس به قدرتش او 

را در سیماى جوان زیر چهل سال 

بدانند  ظاهر مى کند تا همه

خداوند بر هر کارى تواناست
5 . 

امام حسین علیه السلام-4  

: عبدالرحمان بن ثابت مى گوید

 امام حسین علیه السلام فرمود

از ( امام و پیشوا)دوازده نفر 

ما اهل بیت است، نخستین آن ها 

امیر مؤمنان على بن ابى طالب 

علیه السلام و آخرین شان نهمین 

حق استاز فرزندان من و قائم به  . 

   خداوند زمین را بعد از مرگش

توسط او زنده مى کند و دین حق 

را به وسیله او بر تمام دین ها 
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چیره مى گرداند، گرچه براى 

او غیبتى . مشرکان ناپسند باشد

خواهد داشت که در آن گروهى از 

از عقیده به امامت آن )دینشان 

برمى گردند و عده اى بر (حضرت

ر مى مانند؛ دینشان ثابت و استوا

آزار ( توسط مخالفان)این گروه 

: مى شوند و به آنان گفته مى شود

اگر راست مى گویید، این وعده 

کى خواهد بود؟ آگاه ( ظهور مهدى)

باشید، آن ها که در زمان غیبتش 

( مخالفان)در برابر اذیت و آزار 

و از عقیده به )صبر پیشه کنند 

، (دست برندارند( عج)امامت مهدى 

ند کسانى اند که در کنار همان

رسول خدا صلى الله علیه و آله با 

شمشیر جهاد مى کردند
6 . 

امام سجاد علیه السلام-5  

امام زین : سعید بن جبیر مى گوید

 العابدین علیه السلام فرمود

ولادت قائم ما از مردم پوشیده مى 

ماند، به گونه اى که تعدادى از 
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هنوز متولّد نشده : مردم مى گویند

غیبت قائم و پوشیده )ت و آن اس

براى این است که ( بودن ولادتش

وقتى ظهورکرد، بیعت هیچ طاغوتى 

را بر گردن نداشته باشد
7 . 

امام محمد باقر علیه السلام-9  

از امام : محمد بن مسلم مى گوید

 باقر علیه السلام شنیدم که فرمود

بیم و ( ایجاد)با ( عج)قائم ما 

یارى مى ( در دل دشمنانش)هراس 

 …شود، به پیروزى تأیید مى گردد 

شعاع سطلنت و حکومتش به شرق و 

غرب زمین مى رسد، خداوند به 

وسیله او دینش را بر تمام دین 

ها پیروز مى کند، گرچه براى 

مشرکان ناپسند باشد، خرابى ها 

همه از روى زمین برچیده شده و 

جا آباد شود، روح خدا عیسى بن 
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مریم علیه السلام فرود آمده و 

پشت سرش نماز مى گزارد
8   

امام صادق علیه السلام-7  

نزد امام صادق : مَسأعَده مى گوید

علیه السلام بودم که پیرمرد قد 

خمیده اى با عصا وارد شد و به 

سپس دستش را . آن حضرت سلام کرد

صادق امام . بوسید و گریه کرد

پیرمرد چرا : علیه السلام فرمود

 :گریه مى کنى؟ او عرض کرد

فدایت شوم اى پسر رسول خدا صلى 

صد سال است که در ! الله علیه و آله

انتظار قائم شما هستم؛ با خودم 

مى گویم این ماه ظهور مى کند، 

امسال مى آید، امّا سنّم بالا رفته 

و اجلم نزدیک شده و مى بینم 

بیت حوادث  براى شما اهل

ناخوشایندى رخ مى دهد، یا کشته 

مى شوید یا تبعید و آواره مى 

گردید، ولى دشمنانتان غالب و 

پیروزند؛ بنابراین چرا گریه 

 .نکنم
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با شنیدن سخنان : مسعده مى گوید

او چشمان امام صادق علیه السلام 

 پر از اشک شد و فرمود

اگر خداوند به تو ! اى پیرمرد

ما را ببینى،  عمرى دهد که قائم

در بهشت برین با ما خواهى بود و 

اگر قبل از آن مرگت رسید، روز 

قیامت با خاندان محمد صلى الله علیه و 

اى  …آله محشور خواهى شد 

قائم ما، فرزند حسن بن ! پیرمرد

على بن محمد بن على بن موسى است و 

موسى فرزند من است، ما دوازده 

اى  …نفر همه پاک و معصومیم 

سوگند به خدا، اگر از ! رمردپی

دنیا فقط یک روز مانده باشد، 

خداوند آن را طولانى مى کند تا 

قائم ما اهل بیت خروج نماید
9 . 

امام موسى کاظم علیه السلام-8  

: یونس بن عبدالرحمان مى گوید

نزد امام موسى کاظم علیه السلام 

 رفتم و

                                                             

۹۳۱٫، ص ۱۹بحارالانوار، ج  .1  
 9  



! اى فرزند رسول خدا: عرض کردم

هستى؟ فرمودآیا قائم به حق تو   

من قائم به حقم، اما آن قائمى 

که زمین را از لوث وجود دشمنان 

خدا پاک مى کند و آن را از عدل 

و داد پر مى نماید، آن سان که 

از ظلم و جور پر شده است، 

پنجمین از فرزندان من است که 

غیبتى طولانى خواهد داشت
10   

 ...پدرم بفدایش

بعد از علیه  السلام  كاظم  امام»

  پدرم:نماز عصر در بغداد فرمودند

  وابروانش  فراخ  شكمش كسیكه  فداي

  باریك  پایش  و ساقهاي  پیوسته

،دور و   اش دوشانه مابین  وفاصله

  سیاه  ومیان  گندمین  اش چهره  رنگ

  وباوجود رنگ  وسفید است

  شب  بیداري  واسطة  به  ،زردي گندمي

 . است بر او نمایان  پیوسته

  شبها در حالي  كسیكه  فداي  پدرم

  ،ستارگان است  و ركوع  در سجده  كه

«...و.پاید رامي
11
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امام رضا علیه السلام-6  

به امام : رَی ان بن صَلأت مى گوید

آیا : رضا علیه السلام عرض کردم

صاحب این امر تو هستى؟ فرمودمن 

صاحب امر هستم، امّا آن کس نیستم 

که زمین را از عدل و داد پر مى 

کند، آن گونه که از ستم پر شده 

است؛ چگونه من هم او باشم با 

ضعفى که در اندامم مشاهده مى 

ه وقتى قائم خروج کنى، در حالى ک

کند، در سن پیرمردان و در سیماى 

جوانان است، بدنى نیرومند دارد، 

به گونه اى که قوى ترین درخت را 

مى تواند با دست از زمین برکند 

او چهارمین از فرزندان من  …

است، خداوند او را از دیده ها 

مى پوشاند تا روزى که آشکار 

شده، زمین را از عدل و داد پر 

همان گونه که از ظلم و جور  کند،

پر شده است
12 . 
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 درباره نیز السلام رضاعلیه امام

فرماید  مى حضرت آن  

13«  شبیهى و جدّى لمسمّى امّى و بأبى

 علیه عمران، بن موسى شبیه و

 ضیاء شعاع من یتوقّد النور، جیوب

 «القدس

 هم او باد؛ او فداى مادرم و پدر

 و من شبیه و اللّ   رسول جدّم نام

 او بر. است عمران بن موسى شبیه

 شعاع از که است نور هاى پیراهن

.«گیرد  مى فروغ قدس، عالم نور  

نشود پیر روز و شب گذشت به  

 روایت در علیه  السلام رضا حضرت

 که هروی اباصلت پاسخ در دیگری،

 های نشانه» :پرسید ایشان از

 می «چیست؟ ظهور هنگام شما قائم

 فرماید

 پیری سنّ  در که است این اش نشانه

 به است، جوان منظرش ولی است،
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 پندارد می بیننده که ای گونه

است آن از کمتر یا ساله چهل . 

.
14  به که است آن دیگرش نشانه 

 آنکه تا نشود پیر روز و شب گذشت

رسد فرا اَجَلش . 

 

امام جواد علیه السلام-11  

به امام : عبدالعظیم حسنى گوید

: جواد علیه السلام عرض کردم

امیدوارم قائم خاندان محمد صلى الله 

علیه و آله شما باشى، همان کسى 

که زمین را از عدل و داد پر مى 

کند، آن سان که از ظلم و جور پر 

فرمود. شده است : 

( امامان)همه ما ! اى ابوالقاسم

دم قائم به امر خدا و هدایتگر مر

به سوى دینش هستیم، اما آن 

قائمى که خداوند توسط او زمین 

را از لوث وجود کافران پاک مى 

گرداند و از عدل و داد پر مى 

نماید، کسى است که ولادتش از 
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مردم پوشیده مى ماند و شخص او 

از دیده ها پنهان مى شود و بر 

او ( مخصوص)مردم حرام است نام 

یه را ببرند، او همنام و هم کن

رسول خداست
15   

امام هادى علیه السلام-11  

د لأف مى گوید؛ از امام على   ابى

النقى علیه السلام شنیدم که 

 فرمود

امام و پیشواى بعد از من فرزندم 

حسن است و بعد از او فرزندش 

است، همان کسى که ( عج)قائم 

زمین را از عدل و داد پر مى کند 

آن گونه که از ظلم و جور پر شده 

است
16 . 

امام عسکرى علیه السلام-12  
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از امام : موسى بغدادى مى گوید

حسن عسکرى علیه السلام شنیدم که 

 فرمود

گویا شما را مى بینم که در مورد 

. جانشین بعد از من اختلاف دارید

آگاه باشید هر که به امامان بعد 

از رسول خدا عقیده مند باشد، 

ولى امامت فرزندم را انکار 

این است که به نماید، همانند 

نبوت تمام پیامبران و رسولان 

اقرار کند و منکر نبوت رسول خدا 

چنین فردى در حقیقت منکر )باشد 

؛ زیرا پیروى (همه پیامبران است

از آخرین امام، مانند پیروى از 

اولین امام است و آن که آخرین 

امام را انکار نماید، همانند 

این است که اولین امام را منکر 

تشده اس . 

آگاه باشید، فرزندم غیبتى خواهد 

نسبت به )داشت که مردم در آن 

به شک مى افتند، جز آن ( امامتش

ها که خداوند حفظشان کند
17

. 
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برخاست و دست  ليه السلامبا نام امام مهدی ع ليه السلامامام رضا ع

 بر سر گذاشت

عالم محدث جليل و فاضل ماهر متبحر نبيل سيدنا لاجل آقا سيد 

( تکمله امل الا مل ) در ( اَدامَ اللهُّ بَقاءُهُ ) موسى کاظمى ـ حسن 

يکى از علماء اماميه : فرموده آنچه که حاصلش اين است 

عبدالرضا ابن محمّد که از اولاد متوکل است کتابى نوشته در 

تاجيج نيران الا ) وفات حضرت امام رضا عليه السلام موسوم به 

و از متفردات آن کتاب اين  (حزان فى وفات سلطان خراسان 

است که فرموده روايت شده که دعبل خزاعى وقتى که انشاد کرد 

قصيده تائيه خود را براى حضرت رضا عليه السلام چـون رسيد به 

خُروُجُ اِمامٍ لامحُالةََ خارِجٌ يَقُومُ عَلىَ اسْمِ اللهِّ باِلْبَرَکاتِ : ) اين شعر

. ) 

رخاست و بر روى پاهاى مبارك حضرت امام رضا عليه السلام ب

خود ايستاد و سر نازنين خود را خم کرد به سوى زمين پس از 



: ) آنکه کف دست راست خود را بر سر گذاشته بود و گفت 

.18( اَللهّمَُّ عجَِّلْ فَرَجهَُ وَ مخَْرَجهَُ واَنْصُرْنا بهِِ نَصْراَ عَزيزا،   

 فلسفه ايستادن با ذکر نام قائم عليه السلام

یه الله سید محمود طالقانی درباره ا

علت قیام در هنگام ذکر نام مهدی 

:عج می فرماید  

« ( فقط)این دستور قیام، شاید 

برای احترام نباشد، و الا باید 

برای خدا و رسول و اولیای مکرم 

دیگر هم به قیام احترام کرد، 

بلکه دستور آمادگی و فراهم کردن 

مقدمات نهضت جهانی و در صف 

ایستادن برای پشتیبانی این 

این همه فشار و  …حقیقت است

مصیبت، از آغاز حکومت دودمان 

دنائت و رذالت اموی، تا جنگهای 

صلیبی و حمله مغول و اختناق و 

تعدیلهای دولتهای استعماری، بر 

سر هر ملتی وارد می آمد، 

خاکسترش هم به باد فنا رفته 
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بود؛ لیکن دینی که پیشوایان حق 

ور می دهند که چون اسم آن دست

مؤسس دولت حقه اسلام « قائم»صریح 

برده می شود، به پا بایستید و 

آمادگی خود را برای انجام تمام 

دستورات اعلام کنید، و خود را 

همیشه نیرومند و مقتدر نشان 

 «.دهید، هیچ وقت نخواهد مرد

حتی در جایی دیگر آورده شده  •

البته می توان گفت در بعضی :است 

مثل اینکه . شرایط واجب می باشد

حضرت در   این لقب یا القاب دیگر

مجلس یاد شود، آنگاه همه اهل 

. مجلس به احترام آن به پا خیزند

در این حال اگر کسی از اهل مجلس 

بدون عذر از جای خود برنخیزد، 

این برنخاستن توهین و هتک حرمت 

آن حضرت خواهد بود، و بدیهی است 

((باشد این عمل حرام می
19 . 

 حال این سوال پیش می آید
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چرا به غلط برخی افراد در زمان ایراد خطبه دوم 

، علیه  السلام نماز جمعه و هنگام بردن نام ائمه اطهار 

 از همان ابتدا قیام می کنند ؟

این کار ما دقیقا خلاف آن چیزیست 

 که در سنت و در دین ما آمده است

. 

 برای درک بهتر این موضوع بعد از

بیان روایات متعدد می توان به 

این مطلب اشاره کنم که خودمان 

را اگر بگذاریم جای فردی که نه 

مسلمان نیست و در جایی آنطرف 

کره زمین ما را از طریق گیرنده 

می بینند، چه چیزی پیش خودش فکر 

می کند، چون در این قیام ما نه 

اتحادی می بیند و نه دلیل خاصی 

 .!را می یابد

مانند یک لشکر شکست خورده  ما هم

از ابتدا تا زمانی که نام مبارک 

یکی یکی از جا بر ( ص)قائم آل محمد 

میخیزیم و به تعبیری خدایی 

نکرده خستگی در می آوریم یا به 

.این طرف و آنطرف نگاه میکنیم . 



دیگر لازم به گفتن این سخن نیست 

که ایستادن و احترام کردن برای 

  نیست و ما فقط( عج)امام زمان 
در هر زمانی از تاریخ که بودیم 

به امام و مولایمان در آن عصر 

احترام میکنیم، حتی اگر جانمان 

. را هم فدا کنیم کاری نکرده ایم

ولی طبق روایات و احادیث این 

ویژگی در هر حال حاضر و از 

زمانی که این نام مبارک برای 

منظور گردیده ( عج)امام زمان 

فقط زمان شنیدن است، می بایست 

این نام تمام قد قیام کنیم و به 

احترام دست به سینه یا دست 

!بر سر بگذاریم( راست)  

 

 

 را تو انتظار روز و شب ما

کردی؟ دیر چرا داشتیم،  

 خدمت به چون: گفت مهزیار بن علی

 رسیدم، علیه  السلام  قائم حضرت

 روز و شب ما: فرمود من به حضرت

 دیر چرا داشتیم، را تو انتظار

 کردی؟



 به مرا که نبود کسی: کردم عرض

کند راهنمایی شما سوی . 

 و زد زمین به انگشت با حضرت پس

 شما ولی نیست، اینچنین: فرمود

 بر و پرداختید اموال گردآوری به

 دادید خرج به تجبر مؤمنین ضعفای

 اکنون پس کردید، رحم صله قطع و

دارد؟ وجود شما برای عذری چه  

التوبه التوبه،: گفتم  . 

 اگر مهزیار، پسر ای: فرمود پس

 برای ما از بعضی استغفار نبود

 زمین روی بر هرکس آینه هر بعضی،

 شیعه، خواص بجز شد می هلاک بود

 افعالشان با اقوالشان که آنان

است شبیه
20  

 

 نشانه های امام زمان علیه السلام

 از زبان ابن مهزیار

 مهزیار بن ابراهیم بن علی 

 شوق به مرتبه بیست که «اهوازی
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علیه  مهدی امام ـ مولایش دیدار

 و شد مشرف حج به ـ السلام 

 یافت، دست خود آرزوی به سرانجام

 را حضرت آن خود، دیدار گزارش در

کند می توصیف گونه این . 

 بلند بسیار نه بالابود، میانه او

قد کوتاه بسیار نه و قد .  

 فراخ، ای سینه گرد، صورتی

 هم به ابروانی و سفید پیشانی

داشت پیوسته .  

 چون بود؛ خالی او راست گونه بر

 عنبر قطعه بر که مشک دانه

.باشد ساییده  

 سپید و نورانی و نورس جوانی او

 و گشاده ابروانی با بود پیشانی

کشیده بینی و ها گونه .  

 درخشان ای ستاره اش پیشانی گویا

 بود خالی راستش، برگونه و بود

 ای صفحه بر عنبر و مشک مانند که

درخشید می ای نقره . 



 و سیاه و پرپشت گیسوانی سرش، بر

 را گوشش روی که بود افشان

 که داشت سیمایی. بود پوشانده

 و زیباتر و تر برازنده چشمی هیچ

 آن از باحیاتر و تر طمأنینه با

است ندیده
21

 

یا ابا محمّد در عقب او بروید 

 ؟ رود ببینید به كدام طرف مى

روایت كرده از « كافى »در 

حضرت امام محمّد تقى صلوات الله 

حضرت امیر :  علیه كه فرمود

به مسجد  (علیه السلام)المؤمنین 

الحرام تشریف فرما شدند، و با 

ایشان بودند حضرت امام حسن 

در حالتیكه تكیه  (علیه السلام)

رضي الله ) فرموده بودند به سلمان

در این حال ، پس نشستند و  (عنه

مردى با هیئت و لباس نیكو وارد 

علیه )شد، پس به امیرالمؤمنین 
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سلام كرد، و ایشان جواب (السلام

سلام دادند، بعد سه مسئله سئوال 

 . كرد

علیه )حضرت امام محمّدتقى 

بعد از بیان آن مسائل و (السلام

جواب آنها را از فرمایش حضرت 

بر حسب  ــ( علیه السلام)مجتبى 

فرمودن حضرت امیرالمؤمنین محوّل 

بیان جوابها را به  (علیه السلام)

 :ــ فرمود ایشان

دهم  شهادت مى:  پس آن مرد گفت

به كلمه توحید، و همیشه شهادت 

دهم به  دهم، و شهادت مى به آن مى

صلى الله )آنكه وجود مبارك محمّد 

باشند، و  رسول الله مى(علیه وآله

دهم، و  همیشه شهادت به آن مى

دهم به آنكه شما  هادت مىش

علیه )اشاره به امیرالمؤمنین  ــ

ــ وصىّ او هستید و  كرد( السلام

فرمائید، و  قیام به حجّت او مى



دهم، و  همیشه شهادت به آن مى

دهم به آنكه تو  شهادت مى

علیه )اشاره به حضرت امام حسن  ــ

، و  باشى ــ وصىّ او مى كرد(السلام

، و  ائىفرم قیام به حجّت او مى

دهم به آنكه بعد از او  شهادت مى

حسین بن على صلوات الله علیه وصىّ 

باشد و قیام به حجّت او  برادرش مى

 .فرماید مى

دهم به آنكه بعد  و شهادت مى 

علیه )از ایشان علىّ بن الحسین 

علیه )قیام به امر حسین (السلام

دهم  نماید، و شهادت مى مى (السلام

علیه )على به آنكه محمّد بن 

قائم بامر علىّ بن الحسین  (السلام

باشد، و شهادت  مى (علیه السلام)

علیه )دهم براى جعفر بن محمّد  مى

كه او قائم به امر محمّد  (السلام

 . است



دهم براى موسى بن  و شهادت مى

كه او قائم  (علیه السلام)جعفر 

علیهما )به امر جعفر بن محمّد 

هم براى د است، و شهادت مى (السلام

كه او  (علیه السلام)علىّ بن موسى 

قائم به امر موسى بن جعفر 

، و شهادت  است (علیهما السلام)

علیهما )دهم براى محمّد بن علىّ  مى

كه او قائم به امر علىّ  (السلام

است، و  (علیهما السلام)بن موسى 

دهم براى علىّ بن محمّد  شهادت مى

كه او قائم به امر  (علیه السلام)

( علیهما السلام)محمّد بن علىّ 

دهم براى حسن بن  است، و شهادت مى

كه او قائم به  (علیه السلام)علىّ 

 (علیهما السلام)امر على بن محمّد 

 . است

دهم براى مردى از  و شهادت مى

اولاد حسین صلوات الله علیه كه تا 

با  ؛زمانى كه امر او ظاهر شود

شود، زمین را  كنیه نام برده نمى



از عدل پر نماید چنانچه از جور 

پر شده باشد، و سلام و رحمت و 

بركات الهى بر تو باد، یا 

 . امیرالمؤمنین

پس آن مرد برخاست و رفت، پس 

امیرالمؤمنین صلوات الله علیه 

یا ابا محمّد در عقب او :  فرمود

بروید ببینید به كدام طرف 

 ؟ رود مى

 (علیه السلام)پس امام حسن 

طولى :  رفتند و بعد فرمودبیرون 

نكشید مگر آنكه پاى خود را 

بیرون مسجد گذاردم دیگر ندیدم 

به كدام سو رفت، پس نزد 

 (علیه السلام)امیرالمؤمنین 

برگشتم و ایشان را به این امر 

 .خبر دادم

آیا او را :  حضرت فرمود پس آن

 ؟ شناسید مى



صلى الله )خدا و رسول او :  گفتم

علیه )رالمؤمنین و امی(علیه وآله

 .دانا ترند(السلام

 (علیه السلام)او خضر :  فرمود

.باشد مى
 22  

برکات وجود امام زمان علیه 

 السلام

وَ اجأعَلأ صلاتَنَا بِهِ 

مَقأب ولَة  وَ ذ ن وبَنَا بِهِ 

مَغأف ورَة  ، وَ د عاَءَنَا بِهِ 

م سأتَجاَبا وَ اجأعَلأ 

رأزَاقَنَا بِهِ مَبأس وطةَ  وَ 
َ
أ

ه م ومَنَا بِهِ مَكأفِی ة  وَ 

 حَوَائِجنََا بِهِ مَقأضِی ة  

خدایا به وسیله او نمازمان را 

پذیرفته، و گناهانمان را 

آمرزیده و دعاهایمان را مستجاب 
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كافى.    



گردان، خدایا روزي هایمان را به 

سبب او گسترده، و اندوهمان را 

برطرف شده، و حاجتهایمان را 

.برآورده فرما  

خانواده  مانع تشرف  بداخلاقی با

  می شود

 من: فرمود آملی زاده حسن اللّ   آیة

 الهی آقای حسن محمد سیّد آقای به

 علامه مرحوم بزرگتر برادر

 و سیر و عرفان در که طباطبائی

 علی سید مرحوم شاگردان از سلوک

 وقتی: کردم می عرض بودمکرر قاضی

. رسید می( قاضی علامه) آقا خدمت

 کنید خواهش ایشان از من جانب از

 حضرت خدمت به تشرّف در هم مرا که

 و نمایید خود شریک( عج) اللّ   بقیة

 بگیرید ملاقات اجازه نیز من برای

 بزرگوار دو این دانستم می چون)

.(رسند می عظیم سعادت این به   

 ظهر از بعد آمل شهر در روزی

 باشم، داشته استراحتی خواستم

 و کردند فریاد و داد ها بچه

 عصبانی من. شدند استراحتم مانع

 و نمودم تندی آنها با شده،

 آن از بعد، ولی کردم پرخاش



 این از شدم پشیمان خودم حرکات

 کردم ناراحت را ها بچه که

 رفتم عصر بود، ناراحت وجدانم

 میوه و شیرینی مقدار و بازار

 شاید که آوردم منزل به خریده

 دست به را ها بچه دل بدینوسیله

 آرام وجدانم حال این با آورم،

بودم خاطر آشفته گرفت نمی .  

 شهر به سفری گرفتم تصمیم بالاخره

 حسن محمد سید مرحوم با کرده تبریز

 و تبریز، رفتم کنم، ملاقات الهی

 از پیش رسیدم ایشان خدمت به قتی

 بگویم، را مسافرتم علّت که این

 استاد خدمت به مرا عرض: گفتم

رساندی؟( قاضی علی سید)   

 موضوع این به راجع من: فرمود

 چون و نوشتم شما به ای نامه

 خدمت به نداشتم را شما آدرس

 حسین محمد سید) اخوی آقای

 شما به که فرستادم( طباطبائی

 یادآور نامه آن در و برساند،

 آقا به را شما پیام وقتی که شدم

 با سپس کرده تأملی آقا کردم عرض

فرمودند ناراحتی :  



«  راه این خواهند می چگونه ایشان

 که اخلاقی آن با نمایند طی را

 و انجام کودکان و عائله به نسبت

 اخلاق آن با کردند، دعوا آنها با

 و رتبه این به شود می چگونه تند

رسید مقام .»  

 همواریها، نا راه این در آری

 و خمها و پیچ اندازها، دست

 باید سالک که هست زیادی خطرهای

 خود مراقب و مواظب هوشیارانه

 خود جوارح و اعضاء تمام و باشد

.نماید کنترل همیشه را
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!سه روز آب نخور  

 خواب کنم چکار گفت عالمی به شخصی

 را السلام علیه زمان امام

 تا و برو فعلا گفت عالم ببینم؟ان

 شور غذاهای و نخور اب روز سه

 بینی می خوابی چه ببین و بخور

 و رفت لو.من پیش بیا روز سه بعد

 خواب همش گفت و امد روز سه بعد

 عالم!نوشم می اب دارم دیدم می
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 باشی زمان امام  تشنه اگر گفت

!بینی می هم را خوابش ! 

 دعای علامه قاضی در نیمه شب

فرزند سید علی  سیدمحمدحسن قاضی

شبی دیدم صدای : گفت می قاضی 

رفتم ودیدم . گریه آقابلنداست

دارنداین جمله 

اللهم ارنی ”راتکرارمیکنند

.”الطلعه الرشیده  

 امام احترام مورد طاووس، بن سید

بود( عج)زمان  

 است آمده طاووس بن سید کمالات در

 عجل عصر امام مقربین نزد از که

 السلام علیه عصر امام. بود فرجه الله

 قایل وی برای خاصی احترام و عزت

 وی که اند گفته چنین هم و بود

 و دانست می را «اعظم اسم»

بود «الدعوه مستجاب» . 

 توسط( عج) زمان امام دعای شنیدن

طاووس بن سید  

 که است نقل طاووس بن سید از

 از مطهر، سرداب در سحرگاهی،



 مناجات این( عج)الامر صاحب حضرت

 خدایا»: فرمود می که شنیدم را

 و ما نور شعاع از را ما شیعیان

 آنها. ای کرده خلق ما طینت

 و محبت بر اتکا به زیادی گناهان

 گناهان اگر. اند کرده ما ولایت

 ارتباط در که است گناهانی آنها

 ما که گذر، در آنها از توست، با

 از چه آن و ای کرده راضی را

 با ارتباط در آنها گناهان

 بین خودت است، مردم و خودشان

 که خمسی از و کن اصلاح را آنها

 تا بده آنها به ماست، حق به

 آتش از را ها آن و شوند راضی

 با را آنها و بده نجات جهنم

 جمع خود سخط در ما دشمنان

 .«نفرما

 برای: فرمود می طاووس بن سید

 صدقه( عج) زمان امام سلامتی

 بدهید

 طاووس بن سید که اعمالی از یکی

 صدقه داد، می اهمیت بسیار آن به

 - زمان امام مقدس وجود حفظ برای

بود - فداه ارواحنا . 



 و فایده دهد می صدقه که مؤمنی

 حفظ برای یا دارد؛ نظر در غرضی

 که عزیزی و محبوب یا و خود نفس

 چه و است گرامی او نزد بسیار

( عج) زمان امام از بالاتر محبوبی

 و دینی امور از بسیاری اصلاح که

 سلامتی و وجود به بستگی آخرتمان

 عزیزتر شخصی هیچ و دارد حضرت آن

 امام مقدس وجود از تر گرامی و

 بن سید لذا. نیست( عج) زمان

 سفارش خود فرزند به طاووس،

 صدقه به کن ابتدا: که فرماید می

 اینکه از قبل حضرت آن برای دادن

.بدهی صدقه عزیزانت و خود برای
24  

 بایدصدقه زمان امام چرابرای

 داد؟؟

 

 آمدند،ابلیس بدنیا آقا وقتی

 آسمان به فریادبلندی

 این زمان آن تا که...کشید

بود نزده فریاد کسی طور ! 
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 جمع ابلیس فرماندهان همه

شدند علت جویای و شدند .  

گفت ابلیس  

 با آمد خدابدنیا حجت آخرین

رسد، می فرا ما مرگ او ظهور  

 پیشنهادی ازشیاطین هرکدام

 درکودکی گفت دادند،یکی

 .اورابکشیم

 خودمان اگراورابکشیم: ابلیس

 لولاالحجه)  نابودمیشویم هم

(باهلها الارض لساخت  

 تصمیم نرسیدند نتیجه به

 رابه حضرت سلامتی گرفتندکه

 !خطربیندازند

 جن و انس شیاطین همه روز هر

 اند داده هم دست به دست 

 آرا مهرعالم آن تاسلامتی

خطربیندازند رابه  

 داستان مسجد جمکران



 مثله بن حسن صالح عفیف شیخ

جمکرانى مى گوید: من شب سه شنبه 

هفدهم ماه مبارک رمضان سال ۳۹۳ 

در منزل خود خوابیده بودم که 

ناگهان جمعیتی به درب منزل من 

آمدند، نصفی از شب گذشته بود 

مرا بیدار کردند و گفتند برخیز 

و دعوت امام مهدی صاحب الزمان 

را اجابت کن که تو را می خواند. 

برخاستم و گفتم بگذارید تا 

پیراهنم رابپوشم، صدا زدند که 

این پیراهن تو نیست، دست بردم 

که شلوار خود را بپوشم صدا زدند 

که این شلوار تو نیست، آن را 

انداختم و شلوار خود را پوشیدم 

و در جستجوی کلید درب حیاط بودم 

که صدا زدند در باز است. چون به 

درب منزل آمدم جماعتی از بزرگان 

را دیدم سلام کردم، جواب دادند و 

خوش آمد گفتند. آن گاه مرا 

آوردند به مکانی که اکنون مسجد 

جمکران است. چون خوب نگاه کردم 

تختی دیدم که فرشی زیبا، روی آن 

گسترده بود و بالش های زیبایی 

روی آن بود و جوانی سی ساله بر 

آن چهار بالش تکیه کرده، و پیر 

مردی پیش او نشسته و کتابی در 

دست گرفته و برای آن جوان می 



خواند، و بیش از شصت نفر هم 

اطراف او روی زمین نماز می 

خواندند، که بعضی از آن ها لباس 

سفید و بعضی لباس سبز داشتند، و 

آن پیر مرد حضرت خضر بود. پس آن 

پیر مرد مرا نشاند و امام زمان 

مرا به نام خودم صدا زد و گفت: 

برو به حسن مسلم بگو: تو چند 

سال است که روی این زمین کشت و 

زرع می کنی و ما خراب می کنیم، 

دوباره امسال آمدی روی آن کشت و 

زرع می کنی؛ دیگر اجازه نداری 

در این زمین زراعت کنی. و باید 

هر منفعتی که از این زمین بدست 

آورده ای برگردانی تا با آن در 

این مکان، مسجد ساخته شود. به 

حسن مسلم بگو که این زمین شریفی 

است و خداوند این زمین را بر 

سایر زمین ها برگزیده و شریف تر 

قرار داده، و تو آن را تصرف 

کرده ای و به خاطر این کار 

خداوند دو پسر جوانت را از تو 

گرفت، ولی تو هنوز عبرت نگرفته 

ای، و اگر دست از این کارت بر 

نداری بلایی به سرت بیاید که از 

آن خبر نداری. حسن مثله گفت: یا 

سیدی و مولای! مردم همین جوری 

حرف مرا قبول نمی کنند باید یک 



نشان و علامت و دلیل برای اثبات 

ادعای خود داشته باشم. امام 

فرمود: ما در این جا نشان و 

علامتی قرار می دهیم، تو برو و 

مأموریتت را انجام بده. به نزد 

سید ابوالحسن برو و بگو بیاید و 

آن مرد را حاضر کند و منافع چند 

ساله که از این زمین برداشت 

کرده است را از او بگیرد و بدهد 

تا مسجد را بسازند، و بقیه 

مخارج مسجد را از »رهق« در 

منطقه »اردهال« که ملک ما است 

بیاورد و مسجد را تمام کند، و 

ما نصف »رهق« را وقف کردیم برای 

این مسجد تا هر ساله در آمد آن 

را خرج تعمیر این مسجد کنند. به 

مردم بگو تا به این مسجد رو 

کنند و آن را عزیز بدارند و 

چهار رکعت نماز در آن بخوانند. 

دو رکعت نماز تحیت مسجد، در هر 

رکعتی یک حمد و هفت بار»قل هوالله 

« بخوانند و تسبیح رکوع و سجود 

را نیز هفت بار بگویند. و دو 

رکعت نماز »صاحب الزمان« به این 

روش که چون سوره حمد به »ایّاکَ 

نَعب د  وَ ایّاکَ نَستَعین  « رسید آن را 

صد بار تکرار کنند، آن گاه حمد 

را تمام کنند. تسبیح رکوع و 



سجود را هفت بار تکرار کنند، 

رکعت دوم را هم مثل رکعت اول 

بخوانند. چون نماز به پایان رسد 

تهلیل بگویند و تسبیح حضرت 

فاطمه زهرا بگویند، و در سجده 

صد صلوات بفرستند. و این نقل از 

لفظ امام است که فرمود: »فمن 

صلیهما )صلیها( فکانما صلی فی 

البیت العتیق«؛ یعنی هر که این 

دو رکعت نماز را ]در این مکان [ 

بجا آورد مانند آن است که در 

خانه کعبه نماز خوانده باشد. پس 

آن جوان ]امام زمان[ به من 

اشاره کرد که برو. چون مقداری 

راه آمدم مجددا  مرا صدا زده و 

فرمودند: بزی در گله جعفر چوپان 

کاشانی است، باید آن بز را 

بخری. اگر مردم ده ]جمکران[ 

قیمت بز را دادند آن را بخر، و 

اگر ندادند از پول خودت بخر، و 

فردا شب در این مکان آن بز را 

بکش ]ذبح کن[، و روز 28 ماه 
رمضان گوشت آن را بین بیماران و 

هر کس که عیب و علت سختی دارد 

انفاق کن، که خداوند متعال همه 

را شفا دهد )آن بز ابلق است و 

موهای بسیار دارد و هفت علامت 

دارد، مانند درهم سه علامت در یک 



طرف، و چهار علامت در سمت دیگر(. 

چون به راه افتادم دو باره مرا 

باز گرداند و گفت: ما یا هفتاد 

روز این جا هستیم یا هفت روز، 

اگر هفت روز بمانیم می شود شب 

قدر که بیست و سوم است؛ و اگر 

هفتاد روز بمانیم می شود بیست و 

پنجم ذیقعده الحرام که روز با 

عظمتی است. حسن مثله گفت به 

خانه آمدم و تا صبح درباره این 

اتفاف فکر می کردم. نماز صبح را 

خواندم و به نزد علی منذر آمدم 

و داستان شب گذشته را به او 

گفتم. او با من آمد رفتیم در 

همان مکانی که شب گذشته مرا 

برده بودند، و در آن جا 

زنجیرهایی را دیدیم كه طبق 

فرموده امام علیه السلام حدود 

بناى مسجد را نشان می  داد. سپس 

به قم نزد سید ابوالحسن رضا 

رفتیم و چون به در خانه او 

رسیدیم، خادم او گفت: آیا تو از 

جمكران هستى؟ به او گفتم: بلى! 

خادم گفت: سید از سحر در انتظار 

تو است. آنگاه به درون خانه 

رفتیم و سید مرا گرامى داشت و 

گفت: اى حسن بن مثله من در خواب 

بودم كه شخصى به من گفت: حسن 



مثله از جمكران نزد تو می  آید، 

هر چه او گوید تصدیق كن و به 

قول او اعتماد نما، كه سخن او 

سخن ماست و قول او را رد نكن. 

از هنگام بیدار شدن تا این ساعت 

منتظر تو بودم، آنگاه من ماجراى 

شب گذشته را برای وى تعریف 

كردم، سید بلافاصله فرمود تا اسب 

ها را زین نهادند و بیرون 

آوردند و سوار شدیم، چون به 

نزدیك روستاى جمكران رسیدیم، 

گله جعفر كاشان را دیدیم، آن بز 

از عقب همه گوسفندان می  آمد، 

چون به میان گله رفتم، همین كه 

بز مرا دید به طرف من دوید، 

جعفر سوگند یاد كرد كه این بز 

در گله من نبوده و تاكنون آن را 

ندیده بودم. به هر حال آن بز را 

به محل مسجد آورده و آن را ذبح 

كرده و هر بیمارى كه گوشت آن 

تناول كرد، با عنایت خداوند 

تبارک و تعالی و حضرت بقیه الله 

)ارواحنا فداه( شفا یافت. ابو 

الحسن رضا، حسن مسلم را احضار 

كرده و منافع زمین را از او 

گرفت و مسجد جمكران را بنا كرد، 

و آن را با چوب پوشانید. سپس 

زنجیرها و میخ ها را با خود به 



قم برد و در خانه خود گذاشت. هَر 

بیمار و دردمندى كه خود را به 

آن زنجیرها می  مالید،خداى تعالى 

او را شفاى عاجل عنایت می  

فرمود، پس از فوت سید ابوالحسن، 

آن زنجیرها ناپدید شد و دیگر 
25
 كسى آن ها را ندید.

 شهدا و امام زمان علیه السلام

 «آقانظری استاد حمیدرضا شهید

 السلام علیه عصر امام به خطاب

 دوست جان آقا»: است نوشته چنین

 هم شما بنشینم، ای گوشه دارم

 تان متوجه بنشینید، من مقابل

 می نگاه جایی به آدم گاهی) شوم

 نیست خود جلوی متوجه ولی کند

 گفته شهید دلیل همین به شاید

 آنقدر( شدم می تان متوجه

 گریه آنقدر و کردم می نگاهتان

 وقتی بروم؛ هوش از تا کردم می

 روی سرم ببینم آمدم، هوش به

شماست دامن .» 

                                                             

نجم الثاقب، تألیف مرحوم محدث نوری، ص ۴۹۲؛ مجلسی، بحارالانوار، 

  25 ج 54، 141 ـ 141



 «آقانظری استاد حمیدرضا شهید

 السلام علیه عصر امام به خطاب

 دوست جان آقا»: است نوشته چنین

 هم شما بنشینم، ای گوشه دارم

 تان متوجه بنشینید، من مقابل

 می نگاه جایی به آدم گاهی) شوم

 نیست خود جلوی متوجه ولی کند

 گفته شهید دلیل همین به شاید

 آنقدر( شدم می تان متوجه

 گریه آنقدر و کردم می نگاهتان

 وقتی بروم؛ هوش از تا کردم می

 روی سرم ببینم آمدم، هوش به

شماست دامن .» 

 در زدیم می حدس که هایی بچه

 معمولا رسند، می شهادت به عملیات

 می خلوت و پیدا دنجی گوشه یک

 که شد می معلوم بعدها. کردند

 قبر مثلا   همان کوچک، چاله همان

 کرده درست دست با که کوچکی

 یک در خاص گوشه یک یا بودند،

 ها بچه عبادتگاه باریک، شیار

 ای رزمنده وقتی یا. است بوده

 رفت می رسید، می شهادت به دوستش

 می گریه و نشست می خاص جای یک

 کار این دلیل ها بچه وقتی کرد؛

 فلانی: گفت می پرسیدند، می را

 عهد( عج)زمان امام با جا همین



 و گرفت را شهادتش امضای و بست

 به معمولا ها ارتباط این. رفت

 و ماند می باقی مکتوم و سرّ  شکل

 گاهی شاید. کرد نمی درز جایی

 می عنوان ها بچه شهادت از بعد

شد
26 . 

 زیارتنامه برام ندارم، سواد

 بخوان

 به رضا امام حرم تو پیرمردی

 سواد:  گفت چوان جلیل القدری

بخوان زیارتنامه برام ندارم،   

 خوانـدن به کرد شروع جوان

 زیارتنامه

اللِّّ  رَس ولِ  بأنَ  یا عَلَیأکَ  الس لام    . 

 امام تا معصومین به داد سلام

علیه  السلامعسکری  . 

 را زمانت امام:  پرسیـد جوان

 میشناسی؟
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نشناسم؟ چرا:  داد جواب پیرمرد  

کن سلام پــس:  گفت جوان . 

 اش سینـه روی را دستش پیرمرد

گفت و گذاشت   

 الحسـن بن حجة یا عَلَیأکَ  الس لام  

 العسکری

 و کرد پیرمرد به نگاهی جوان

گفت و زد لبخند : 

«  و الله رحمة و السلام علیک و

 «برکاتة

 

بودم عالم فرد ترین ثروتمند  

 بهجت آقای العظمی الله آیت مرحوم

 بود مدرّسی نجف در فرمودند می نقل

 مرحوم از غیر مدرّس حسن سیّد آقا

 مدرّسین از مدرّس شهید مشهور مدرّس

 فقر گرفتار است، بوده کسی نجف

 زمان امام به روز ۰۴ است، بوده

 در روز چهلمین در نویسد می نامه

 او گوش نازنینی صدای خلوتی یک

 شما حال از ما که دهد می نوازش



 بار کند می دقّت نیستیم خبر بی

 شما حال از ما شوند، می دیگر

 مال من به گوید می نیستیم خبر بی

 فقر درد بود روز ۰۴ من ندادند،

 به داشتم پریشانی درد داشتم،

 نوشتند، می نامه خود آقای

 من داد به آقا کردم می استغاثه

 شنیدم را صدا این که زمانی برس

 نیاز دیگه گرفت آروم وجودم تمام

 لحظه اون تو نداشتم چیز هیچ به

27.بودم عالم فرد ترین ثروتمند  

. 

(ره)قاضی الله آیة  

 فرموده حدّاد هاشم سیّد آقا

 الله آیة[ آقا حضرت»: اند

 و گفتارشان در خیلی] قاضی

 طور به و قعودشان و قیام در

 از تغییر مواقع در كلی

 خصوص دیگر حالت به حالتی

 را «الزمان صاحب یا» كلمة

 یك. میكردند جاری زبان بر

: پرسید ایشان از نفر یك روز
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 عصر ولیّ  حضرت خدمت شما آیا

اید؟ شده مشرّف ارواحنافداه  

 چشمی هر است كور: فرمودند

 شود بیدار خواب از صبح كه

 به نگاهش نظر اوّلین ودر

.نیفتد(عج) زمان امام
28  

 از قائم حضرت! محمّد ای

 شماست

 است شده روایت «کافی» در

علیه   اکرم رسول روزی: که

 از شادمان و مسرور السلام 

 آن سبب پس. رفت بیرون خانه

شدند جویا را .  

 شبی و روز هیچ»: فرمود حضرت

 از ای تحفه اینکه مگر نیست

. رسد می من برای خدا جانب

 امروز خداوند که باشید آگاه

 هرگز که داده ای تحفه من به

است نداده گذشتگان به .  
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 طرف و آمد من نزد جبرئیل

: گفت و رساند سلام پروردگارم

 از قائم حضرت! محمّد ای

 را او خدای گاه هر و شماست

 پشت عیسی حضرت کند، آشکار

خواند می نماز او سر . 

 اخلاق درس ضمن مظاهری الله آیت

 با کردند نقل حکایتی خود

:مضمون این    

 زمان در بزرگ، علمای از یکی

 امام خدمت فولاد تخت در قدیم

 رسیده «فداه ارواحنا» زمان

 درخواست حضرت آن از و بود

 در. بود کرده «اکسیر علم»

 علوم گرفتن یاد که حالی

 و گفت و است حرام غریبه

 نیز تعلّمش و تعلیم و شنود

است حرام .  

بودند فرموده او به حضرت آن  

 ربطی چه تو به غریبه علوم

 به ختمی آن جای به من دارد؟



 از بهتر که دهم می یاد تو

است اکسیر .  

 پنج به: بودند فرموده بعد

 پیدا توسلّ زمان امام و تن

بگو هایت توسلّ در و کن  

 یا فاطمه یا علی یا محمّد یا

 صاحب یا  حسین، یا حسن

تهلکنی لا و ادرکنی الزمان . 

 وقتی: کند می نقل عالم آن

 به ،«ادرکنی»: فرمودند حضرت

 باید که کرد خطور ذهنم

 یعنی ،«ادرکونی»: بفرمایند

 پنج از کمک درخواست برای

 به جمع فعل باید مقدّس، نور

 ایشان چرا پس ببریم، کار

 و برده کار به مفرد فعل

 و ادرکنی»: فرمایند می

؟«لاتهلکنی !  

 امام کردم، تصوّری چنین وقتی

 تبسمّ «فداه ارواحنا» زمان

فرمودند و کردند  



 برای. گفتم که است همین

 عالم، این فیض واسطه اینکه

هستم من فعلا  
29 . 

 

 حاضر زمان در اگر یعنی

 صلی اکرم پیغمبر به توسلّی

 سایر یا سلّم و  آله و  علیه  الله 

 علیهم  الله  سلام معصومین حضرات

 واسطه به الهی فیض بشود،

 زمان امام مقدّس وجود

 بندگان به «فداه ارواحنا»

رسد می . . 

 

از راههای تشرف یکی  

:است گفته خیاط رجبعلی شیخ   
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 آیه مرتبه صد شب هر شب چهل

دأخلِأنِی بِّ   ر   وَق ل کریمه
َ
 م دأخلََ  أ

خأرِ  صِدأق  
َ
 وَاجأعَل صِدأق   جَ   م خأرَ  جأنِی  وَأ

ا  ن صِیر   س لأطاَن ا ل د نکَ  مِن لِّی
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 الأبَاطِل   وَزَهَقَ  الأحقَ   جاَءَ  وَق لأ 

 زَه وق ا کَانَ  الأبَاطِلَ  إِن  
31
 را 

 توفیق الله شاء ان بخواند،

 ولی. گردد می حاصل دیدار

 در حضرت شناخت درک برای

 انجام ایشان، دیدن زمان

 الزامی محرمات ترک و واجبات

 است

چرا بشریت از زیارت روی 

امام زمان علیه السلام محروم 

 شد؟

 بعد مردم اینکه برای خداوند

 ولی بدون اسلام، مکرم نبی از

 نمانند سرپرست و

 نماینده را ،امیرالمومنین

 قرار بشریت سرپرست و خود

 حضرت ان نادان بشر ولی داد

                                                             
81اسراء 30  

82اسراء 31  



 حلم خداوند.رساند بشهادت را

 سرپرست را حسن امام و ورزید

 بشر باز ولی داد قرار مردم

 هم را مظلوم امام ان نادان

 برای خداوند.رساند بشهادت

 را حسین امام سوم بار

 قرار بشریت رهبر و سرپرست

 نادان بشر دفعه این ولی داد

 بسیار طرز به را امام ان

 بشهادت فجیعی

 بار برای خداوند.رساندند

 میازده بار تا پنجم و چهارم

 بشریت رهبر را امامانی باز

 بشر این دفعه هر و داد قرار

 بشهادت را امامان ان نادان

 حضرت اینکه تا رساندند می

 عنوان به السلام علیه مهدی

 نچو و شد تعیین بشریت رهبر

 این که خواست نادان بشر

 برساند بشهادت هم را امام

 فرمود غضب بشریت بر خداوند

 مجازات و تنبیه عنوان به و

 برکات از را بشریت،مردم

 و کرد محروم امام ان دیدن



 قلیل و نادری، افراد جز

 و شدند محروم بشریت ،همه

 بشریت که است بیشتر سال 8811

!برد می رنج محرومیت این از  

یأنَ اسأتَقَر تأ بِكَ الن وَى 
َ
لَیأتَ شِعأرِي أ

 بِرَضأوَى 
َ
وأ ثَرَى أ

َ
رأض  ت قِل كَ أ

َ
ي  أ

َ
بَلأ أ

نأ 
َ
مأ ذِي ط و ى عَزِیزٌ عَلَي  أ

َ
وأ غَیأرِهَا أ

َ
أ

سأمَعَ 
َ
رَى الأخلَأقَ وَ لا ت رَى وَ لا أ

َ
أ

سأمَع  ]
َ
وَ لا نَجأوَى لَكَ حَسِیسا[ أ
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اي كاش مي دانستم خانه ات در 

كجا قرار گرفته، بلكه مي دانستم 

كدام زمین تو را برداشته، یا چه 

خاكي؟ آیا در كوه رضوایي یا در 

غیر آن، یا در زمین ذي طوایي؟ 

بر من سخت است كه مردم را مي 

بینم، ولي تو دیده نمي شوي، و 

از تو نمي شنوم صداي محسوسي و 

.رازونیازينه   

داستان جزیره خضراء از بحار 

 الانوار علامه مجلسی

 در بحارالانوار در مجلسی علامه

 من ذکر فی نادر» عنوان با بابی

                                                             
فرازی از دعای ندبه
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 الغیبة فی علیه  السلام رآه

 فقط ـ «زماننا من قریبا   الکبری

 دیدار بر مشتمل که این خاطر به

 عجیب رخدادهای نیز و حضرت آن با

 آن نقل به ـ است غریب و

 رسالهای: مینویسد پرداخته،

 جزیرة داستان به مشهور یافتم

 در را آن چون و... خضراء

 آن ندیدم، معتبری روایی کتابهای

آوردم ای جداگانه فصل در را . 

 یافته ایشان که ای رساله چکیده

 الرحیم الرحمن الله بسم: است چنین

 شیخ خط به یافتم ای نوشته...   

 بن یحیی بن فضل» عامل عالم فاضل

 چنین آن متن که «کوفی طیبی علی

  است

 از کربلا در قمری 966 سال در من

 آنها. شنیدم داستانی نفر، دو

 علی الدین زین» از را، داستان

 نقل ،«مازندرانی فاضل بن

 جزیرة به مربوط داستان. میکردند

 مشتاق. بود سفید دریای در خضرا

 بن علی خود از را داستان شدم

 به دلیل همین به. بشنوم فاضل

 سیّد خانة در و رفتم حلّه شهر



 ملاقات فاضل بن علی با فخرالدین،

پرسیدم را داستان اصل و کردم . 

 از عدهای حضور در را داستان او،

 چنین آن نواحی و حله دانشمندان

:کرد بازگو  

 شیخ نزد دمشق در سالها

 الدین زین شیخ و حنفی عبدالرحیم

. آموختم دانش اندلسی مغربی علی

 مصر به سفر عزم مغربی شیخ روزی

 با شاگردان از عدهای و من. کرد

 قاهره به. شدیم همراه او

 به الازهر در مدتی استاد. رسیدیم

 نامهای اینکه تا پرداخت، تدریس

 بیماری از خبر که آمد اندلس از

 عزم استاد. میداد استاد پدر

 از برخی و من. کرد اندلس

 به. شدیم همراه او با شاگردان

 رسیدیم، که اندلس روستای نخستین

 استاد ناچار، به. شدم بیمار من

 خود و سپرد قریه آن خطیب به مرا

داد ادامه سفر به . 

 آن، از پس بودم، بیمار روز سه

 که میزدم قدم ده اطراف در روزی

 ساحل کوههای طرف از کاروانی

: پرسیدم. شدند وارد غربی دریای



 دهی از: گفتند میآیند؟ کجا از

 که میآیند بربرها سرزمین از

 (شیعیان)رافضیان جزایر نزدیک

 .است

 را رافضیان جزیره نام که هنگامی

. شدم آنان زیارت مشتاق شنیدم،

 روز پنج و بیست آنان، محل تا

 آبادی و بیآب روز دو که بود راه

 و کردم حرکت بودند، آباد بقیه و

 به. رسیدم آباد سرزمین به

 بلند دیوارهای با رسیدم جزیرهای

 ساحل بر که مستحکم برجهای و

 جزیره، آن مردم. داشت قرار دریا

 آنها نماز و اذان و بودند شیعه

بود شیعیان هیأت بر . 

. کردند پذیرایی من از آنان

 تأمین کجا از شما غذای: پرسیدم

 در خضرا جزیرة از: گفتند میشود؟

 فرزندان جزایر که سفید دریای

 دو سالی که است( عج)زمان امام

میآورند غذا ما برای ه،مرتب . 

 تا ماندم منتظر روز چهل

 جزیرة از کشتیها کاروان



 آن، فرماندة. رسید خضرا

 میشناخت مرا که بود پیرمردی

 نیز را پدرم و من اسم و

 به خود با مرا او. میدانست

برد خضرا جزیرة . 

 آب گذشت، که روز شانزده

 و دیدم کشتی اطراف در سفیدی

: گفت شیخ. پرسیدم را آن علت

 آن و است سفید دریای این

 آبهای این. خضرا جزیرة

 گرفته را جزیره اطراف سفید،

 ما دشمنان کشتی هرگاه و است

. میگردد غرق شود، آن وارد

 دارای شهر. شدیم جزیره وارد

 هفت و زیاد برجهای و قلعهها

 از آن خانههای. بود حصار

بود شفاف مرمر سنگ  

 شمس سیّد با جزیره مسجد در

 جزیره آن عالم که محمد الدین

 در مرا او. کردم ملاقات بود،



 نماز آنان. داد جای مسجد

 شمس سیّد از. میخواندند جمعه

 امام آیا: پرسیدم الدین

 من ولی نه،: گفت است؟ حاضر

 او به. هستم او خاصّ  نایب

: گفت دیدهای؟ را امام: گفتم

 را او صدای پدرم، ولی نه،

 دیده را او جدم، و شنیده

 .است

 در. برد اطراف به مرا سیّد 

 که بود مرتفع کوهی آنجا

 دو و داشت وجود آن در ق بّهای

 سیّد. بودند آنجا در خادم

 آنجا جمعه صبح هر من: گفت

 زیارت را زمان امام و میروم

 ورقهای آنجا در و میکنم

 نیاز مورد مسایل که مییابم

است شده نوشته درآن . 

 و رفتم کوه آن به نیز من

 پذیرایی من از قبه خادمان



 دیدن مورد در...  کردند

 آنان از( عج)زمان امام

 ممکن غیر: گفتند پرسیدم،

 .است

 از الدین شمس سیّد دربارة

 خضرا به او با که) محمد شیخ

 از او: گفت. پرسیدم( آمدم

 و است امام فرزندان فرزندانِ 

 واسطه پنج امام، و او بین

 .است

 وگوی گفت الدین، شمس سیّد با

 نزد را قرآن و کردم بسیار

 دربارة او از. خواندم او

 برخی اینکه و آیات ارتباط

 ارتباط بی پیش با آیات،

پرسیدم هستند، . 

 پس مسلمانان: .... داد پاسخ

 دستور به و خدا رسول از

 جمعآوری را قرآن خلفا،

 آیاتی رو، همین از. کردند



 بود، خلفا مذمت و قدح در که

 همین از. کردند ساقط آن از

 نامربوط را آیات جهت،

علیه  علی قرآن ولی میبینی،

 صاحب نزد که السلام  

 نقصی هر از است،( عج)الامر

 آن در چیز همه و مبرّاست

است آمده . 

 جا آن در که دومی جمعة در

 و سر نماز، از پس بودم،

 مسجد بیرون از فراوانی صدای

 این: پرسیدم. شد شنیده

: داد پاسخ سیّد چیست؟ صداها

 دو هر ما ارتش فرماندهان

 میشوند سوار ماه میانی جمعة

 از پس. هستند فرج منتظر و

 بیرون در را آنان اینکه

 آیا: گفت سیّد دیدم، مسجد

: گفتم کردی؟ شمارش را آنان

 و نفرند سیصد آنان: گفت. نه

ماندهاند باقی نفر سیزده . 



 ما علمای: پرسیدم سیّد از

که میکنند نقل احادیثی  

 مرا کند ادعا غیبت از پس کس هر

 حال. میگوید دروغ است، دیده

 او شما، از برخی که است چگونه

میبینید؟ را  

 این ولی میگویی، درست: گفت سیّد

 که است زمانی به مربوط حدیث

 بنی فرعونهای و حضرت آن دشمنان

 اکنون امّا بودند، فراوان العباس

 ما سرزمین و نیست چنین این که

 حضرت آن دیدار است، دور آنان از

است ممکن . 

 تو: که کرد ادعا الدین شمس سیّد

 مرتبه دو را( عج)زمان امام نیز

 همچنین. نشناختهای ولی دیدهای،

 بر را خمس حضرت، آن که گفت

است کرده مباح خود شیعیان . 

 من به الدین شمس سیّد جناب سپس

 درنگ بازگشت در که دادند دستور

 توقف مغرب های سرزمین در و نکنم

 که کشتی همان با آن از پس. نکنم

.بازگشتم بودم آمده . 



رفتن ایه الله سید محمد باقر شفتی به 

 جزیره خضراء

دیدار حجّةالاسلام رشتی از جزیره 

 خضراء

می نویسد« نهاوندی»مرحوم علامّه  : 

برای من « حاج سیّد احمد»مرحوم 

از ارث مرحوم والدم، : نوشته که

را که رساله « تحفةالابرار»کتاب 

حاج »عملیّه سیّدالعلماء حجّةالاسلام 

بود، « سیّد محمّد باقر شفتی رشتی

خریدم و او اوّل کسی بود که به 

حجّةالاسلام مشهور شد و آن رساله 

. به خطّ سیّد و بسیار خوش خطّ بود

ارشات زیادی بر پشت کتاب برای سف

مطالعه کننده نوشته بود از جمله 

  :اینکه

در تمام اوقات اقبال و توجّه »

عجّل اللّ  )کامل به حضرت ولیّ عصر 

داشته باشید، که آن ( تعالی فرجه

جناب، پدر شفیق خلق است و مبادا 

از یاد آن حضرت غفلت نمایید و 

 .توجّه به غیر پیدا کنید

حضرت می خواستم که من از آن 

را « جزیره خضراء»و « بحرابیض»

مشاهده کنم وبلادی را که اولاد آن 

. حضرت در آن حکومت دارند ببینم



علیه  -خدا را به حقّ امام زمان 

قسم دادم که صحّت این  -السلام 

 .امر را بر من ظاهر سازد

شب عید غدیری که مصادف با شب 

جمعه بود، ثلث آخر شب، کنار 

ای که در خانه ما، در  باغچه

بود، قدم می « بیدآباد اصفهان»

ناگاه سیّد بزرگواری را . زدم

دیدم که به سیمای علما بود و به 

تمام ما فی الضّمیر من آگاهی و 

امصار و بلادی »: خبر داد و گفتند

که در جزیره خضراء است، صحیح 

آیا می »: سپس فرمودند« .است

خواهی به چشم خود ببینی تا 

تی برای تو و سایر اولی عبر

 «الْبصار باشد؟

منّت بر من ! آری آقای من»: گفتم

 «.می گذاری

چشمت را ببند و هفت مرتبه »: گفت

صلوات بر جدّت محمّد و آل او 

 «.بفرست

پس . هر چه فرمود انجام دادم

چشمت را باز کن»: فرمود .» 

نگاه کردم از آیات الهیّه، شهر و 

آن از بلدی را دیدم که خانه های 

هم دور بود و طرف راست و چپ آن 

 .از درختها و گلها سبز و خرّم بود



کَأَن ها جَنّاتٌّ تَجأری مِنأ تَحأتِهَا »

 «.الْأنَأهار

نظر کن به آخر آن »: پس گفت

برو »: گفت. نگاه کردم« .درختها

آنجا، مسجدی و امام جماعتی را 

می بینی؛ نماز را با او بخوان و 

که نهایت  عقب او صفوفی هست

او از طبقه هفتم اولاد . ندارد

 -علیه السلام  -حضرت صاحب الامر 

است« عبدالرّحمن»و نامش  .» 

رفتم و متوجّه شدم زمین زیر پای 

من طیّ می شود تا رسیدم به آن 

امام جماعت را در محراب . مسجد

ایستاده دیدم، صورتش مانند ماه 

می درخشید و نور از سیمایش بالا 

هر دو نگاهی به یکدیگر . می رفت

« .مَرأحَبا  بِکَ »: کردیم، فرمود

 .همانا خدا به تو منّت نهاده است

از مسائلی که مشکل بود از آن 

. آقا پرسیدم و جواب فرمودند

خیلی مهربانی کرده و از مافی 

من نماز . الضّمیر من خبر دادند

فجر را با آقا خواندم و به او 

ی اقتدا کردم، مشغول به تعقیبات

که داشتم شدم، تا نزدیک طلوع 

در ذهنم آمد که در . آفتاب شد

این وقت با مردم نماز می خواندم 

و الآن آنها بر عادت همه روز 



: منتظرند و با خود می گفتم

ناگاه « .امروز گذشت و نمی رسم»

شنیدم که آن سیّد امام جماعت 

نگران مباش که بزودی »: فرمود که

یم و تو را به جای خود می رسان

 «.با آنها نماز می خوانی

همان سیّدی که اوّل نزد من آمده 

: بود، دست مرا گرفت و گفت

به برکت امام زمان خود « .برویم»

ناگاه  -عجّل اللّ  تعالی فرجه  -

خود را در مسجد خودم یافتم و با 

جماعت نماز خواندم و آن سیّد را 

.دیگر ندیدم
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صاحب الزمان  حضرت فراق در اشک

 علیه السلام

 امام به محبت ابراز راه بهترین

 در اشک ،ریختن السلام علیه زمان

 باقی و الهی محبوب ان فراق

 باشداگر می طاهره عترت از مانده

 برای اتفاقی چه دانستیم می

 ما خداوند که است افتاده بشریت

 حجتش مبارک روی دیدن از را

 گریه روز است،شبانه نموده محروم
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 حضرت که گونه همان کردیم می

 یوسفش فراق در السلام علیه یعقوب

 عاقبت تا کرد گریه سال سالیان

 آن متاسفانه ولی..شد نابینا

 گویا که هستیم غفلت در  چنان

 و است نیافتاده اتفاقی هیچ

 اما.کنیم می را خود عادی زندگی

 می چون السلام علیه صادق امام

 کبری غیبت رسیدن فرا با داند

 بشر سر بر بلایی چه است قرار

کند می ناله چنین این بیاید : 

 فراق در (ع) صادق امام ناله

السلام علیه مهدی امام  

 كه صیرفى سدیر از شده روایت

 و عمر بن مفضل و من:  گـفتم

 خدمت به تغلب بن ابان و ابوبصیر

 علیه صادق جعفر امام خود مولاى

 را حضرت آن و شدیم داخل السلام

 بود نشسته خاك روى بر كه دیدیم

 كه داشت بر در را خیبرى مسح و

 شدت از و بود كوتاه آستینهایش

 كه زنى مانند و بود واله اندوه

 مى گـریه بود مرده عزیزش فرزند

 و حزن آثار سوخته جگر مانند كرد

 و ظاهر جویش حق روى در محنت

 حق هاى دیده از اشك و بود هویدا



 اى:  گفت مى و بود جارى بینش

 برده مرا خواب تو غیبت!  من سید

 زایل مرا استراحت و است

 من دل از سرور و گـردانیده

 غیبت!  من سید اى ، است ربوده

 و گردانیده دایم مرا مصیبت تو

 پیاپى من بر را نوایب و محن

 كرد جارى مرا دیده آب و گردانید

 سینه از را حزن و فغان و ناله و

 من بر را بلاها و آورد بیرون من

 چون:  گفت سدیر. گردانید متصل

 مشاهده حالت آن با را حضرت

 و كرد پـرواز ما عقلهاى كردیم

 ما دلهاى و شدیم حیران و واله

 پاره كه بود نزدیك جزع آن از

 حضرت آن كه كردیم گمان و گردد

 بلیه آنكه یا دادند زهر را

 حادث او بر دهر بلاهاى از عظیمى

 اى كه كردم عرض پـس.  است شده

 تو چشم هرگز خدا ، خلق بهترین

 حادثه چـه نـگـرداند، گریان را

 و است گردانیده گریان را تو اى

 چنین كه است داده روى حالت چه

 شدت از حضرت پـس ؟ گـرفتى ماتمى

 دل از سوزناك آه و گـریه و غصه

 در من كه فرمود و بركشید غمناك

 جفر كتاب در نظر روز این صبح

 بر مشتمل است كتابى آن و نمودم



 آنجا در و بلایا و منایا علم

 مى ما بر كه بلاهایى است مذكور

 و گذشته علم آنجا در و رسد

 خدا و قیامت روز تا هست آینده

 اللّّ  صلى محمّد مخصوص را علم آن

 علیهم ائمه و سلم و آله و علیه

 است گـردانیده او از بعد السلام

 حضرت ولادت آنجا در كردم نگاه ،

 غیبت و السلام علیه مر الا صاحب

 عمر درازى و غیبت طول و حضرت آن

 در را منان مؤ ابتلاى و را او

 و شك شدن بسیار و غیبت زمان

 طول جهت از مردم دل در شبهه

 مردم اكثر شدن مرتد و او غیبت

 ریسمان كردن بیرون و خود دین در

 حق كه خود گردن از را اسلام

 داده قرار بندگان گردن در تعالى

 است داده دست مرا رقت پس ، است

. است شده غالب من بر حزن و
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  .الخبر

آمد لب به جان  

 یابن تو هجران ز آمد لب به جان

 دامان به باشد ما دست  ریالعسک

ریالعسک یابن تو  
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 دیده از بود پنهان کی به تا

 تابان ماه چون چهره    ما گریان

ریالعسک یابن تو  

 برای از صالت و صبح دمد کی

 هجران شام طی شود کی    دوستان

ریالعسک یابن تو  

 پناه ای باشند چند تا و کی تا

 وحیران مات عاشقانت    کسان بی

ریالعسک یابن تو  

 ای تو هجر از باشیم کی به تا

 ما بلبل همچو    امید صبح

ریالعسک یابن تو نواخان  

 جان سوزد عشقت آتش از کی به تا

 سوزان سینه ما کی به تا    ودل

ریالعسک یابن تو  

 

 به السلام علیه زمان امام نامه

اصفهانی ابوالحسن سیّد الله ایه  

 

 از اصفهانی ابوالحسن سیّد اللّّ  آیة

 که است ای وارسته و بزرگ مراجع



علیه  عصر امام مبارک محضر به هم

 به هم و آمده نائل السلام  

 از توقیع و نامه دریافت افتخار

است شده مفتخر حضرت، آن سوی . 

 در من»: گوید می حلبی محمود شیخ

 بودم کسانی از بزرگوار آن عصر

 سبک به ایراد و اشکال گاه که

 مذهبی و معنوی رهبری در له معظّم

 تا ایراد این و داشتم تشیّع جهان

 و عالیات عتبات به تشرّف هنگام

 ادامه مرحوم آن با خصوصی دیدار

 .داشت

 به وقتی آنجا هم، جهت همین به

 دیگران و خود اشکالات رفتم محضرش

 کمال با بزرگوار آن و گفتم را

 جواب چهره، گشادگی و صدر سعه

 و داد مرا ایرادهای و اشکال همه

 دارم دستور من»: فرمود انجام سر

کنم عمل اینگونه که .» 

 دستور کسی چه و کجا از»: گفتم

 «دارید؟

 خواهید می کسی چه از»: فرمود

باشم؟ داشته دستور » 



علیه   عصر امام از یعنی»: گفتم

  السلام

 درب برخاست و« .آری»: فرمود

 را پاکتی و گشود را خود صندوق

داد دست به و برگرفت آنجا از . 

 را پاکت که این مجّرد به من

 با شدم منقلب و مضطرب گرفتم

 از را کاغذ ناپذیر وصف حالتی

 خواندم را آن و آوردم در پاکت

 آن در عبارت این جمله از که

بود شده نوشته : 

الرحیم الرحمن اللّّ  بسم  

 و نفسک ارخص ابوالحسن سیّد یا

 ترخ لا و بیتک دهلیز فی اجلس

 و شیعتنا اواغث اعن و) سترک

. انشاءاللّّ  ننصرک نحن( موالینا

المهدی» » 

 بخشاینده خداوند بنام: یعنی

 خود! الحسن ابو سیّد ای. مهربان

 همگان اختیار در و کن ارزان را

 منزلت بیرونی در و بده قرار

 نبند کسی روی به را درب و بنشین

 مده قرار مردم و خود بین پرده و



 دوستان و پیروان کمک و بداد و

 کنیم می یاری ترا ما که برس ما

اللّّ  انشاء .  

 به را شریف توقیع این»: پرسیدم

 داشته دریافت کسی چه وسیله

 «اید؟

 و عابد مردی وسیله به»: فرمود

 شیخ نام به تقوا با و پارسا

 مورد جهت هر از که کوفی محمّد

است اطمینان و وثوق .» 

 ای نسخه آن از تا گرفتم اجازه

 سیّد تا اینکه بر مشروط بردارم

نکنم ابراز است حیات قید در . .» 

 تشرف در بازار قم

 وحید شیخ حاج محترم دانشمند

 را داستان این اصل محبی

 سفارش و وصیت بنابر و نوشته

 در گلپایگانی العظمی الله آیت

 اختیار در را رویا،آن

 حضرت شیفتگان کتاب نویسنده

است داده قرار عج مهدی : 



 حضرت فراق در که بود سالها

 به چشم و میسوختم عج مهدی

 تا بودم دوخته آن عنایت

 به مرا و کند لطفی نظر شاید

سازد مفتخر رویش دیدار  

 اولیاء از که علما از یکی

 تعلیم من به ذکری خداست

 چهل مدت به:فرمود و نمود

 این به کامل مراقبت با روز

 ان که باش داشته مداومت ذکر

رسید خواهی نتیجه به الله شا  

 تا نمودم عمل او دستور طبق

 گذشت روز چند و سی اینکه

 آمد قم به شهرستان از پدرم.

 خرید جهت است لازم:فرمود و

 به برادرت ازدواج لوازم

 ناراحت من. برویم بازار

کنم؟ چه که بودم  

 بیرون نمیخواستم طرف یک از

 نمیخواستم طرفی از و بروم

 مشغول من که دهم خبر را کسی

 بخاطر حال هر به. هستم ذکری



 و من،او پدر امر اطاعت

. رفتیم بازار به خانواده

 و بازار به توجهی من لکن

 و مولا یاد به و نداشتم خرید

 بودم مواظب و بودم آقایم

 موجب آمدن بیرون این مبادا

 دور هدفم از من شود

 آنها شدیم مغازه داخل.شوم

 حال در و اجناس دیدن مشغول

 شدم متوجه ناگاه بودند خرید

: میگوید من به شخصی که

 بیرون تا کن نگاه را بیرون

 کردم،متوجه نگاه را مغازه

 خوش بزرگوار شدم،سید آقایی

 تقریبا که شانه چهار سیمایی

 او.میرسید نظر به ساله 01

 مغازه ما،بیرون قدمی چند

 نظر من به و بود ایستاده

 سر به سیاه ای عمامه داشت

 فکر به.بود متبسم و داشت

 امام ایشان نکند:که افتادم

 خود با باشند،و عج زمان

 امام آقا ایشان اگر:  گفتم

 خال حتما باشند عج زمان



 راست ی گونه در را مخصوص

 میتوانستم کاش ای و دارند

ببینم را صورت تمام . 

 را مبارک روی حضرت ناگاه که

 به چشمم و کرد من سوی به

 بی و افتاد صورتشان خال

 لولیک کن اللهم گفتم اختیار

 سلام...! الحسن بن الحجه

 یا علیک السلام:گفتم و کردم

 لک روحی الحسن بن حجه

 حضرت لبهای دیدم الفداء

 مرا سلام جواب و کرد حرکت

 .دادند

 من متوجه همسرم لحظه این در

 نگاه را مغازه بیرون و شد

 کیست؟ آقا این:پرسید و کرد

 که نبودم حالتی در من ولی

 ناگاه بدهم را جوابش بتوانم

 دیگر و برداشت قدمی حضرت

ندیدم را آقا  



 خبری آقا از اما آمدم بیرون

 هم شما:گفتم همسرم به نبود

کردی؟ زیارت را آقا  

آری:گفت
35 . 

 نظر به را خاک که آنان

 گوشه که دوَ ب   آیا!کیمیاکنند

؟کنند ما به چشمی  

 

 از یکی توسط معالِ  یک نجات

 ارواحنا)عصر امام اصحاب

(فداه   

 ال آیت بزرگـوار اسـتاد

 محمد شـیخ حـاج العظمی لهَََّ 

 ال آیت مرحوم از اراکی، علی

 اراکی،نقل نورالـدین لهَََّ 

 کسـی صاحب جواهربه: کردنـد

 یکی. داد نمی اجتهاد اجـازه

 قصـد که وقتی علم، اهل از

 بازگردد وطن به که کنـد می
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 او به خواهدکه می ایشان از

 صاحب. بدهد اجتهاد اجازه

 در و شود نمی حاضر جواهر

 به هم او تلاش زمینه این

 به عاقبت.رسد نمی اي نتیجه

 هر: کنـد می عرض جواهر صاحب

 اجازه دارید میل که طور

 این بدون جواهر صاحب. بدهید

 تصدیق کنـد را او اجتهاد که

 و امـام سـهم گرفتن اجـازه

 می او به را وجوه سایر

 متن در شـخص آن ولی دهنـد،

 برد می دست خود نامه اجازه

یک و  

 اضافه آن بر هم اجتهاد کلمه

کند می . 

 گردد بازمی خود وطن به وقتی

 می قرار عموم جهَّ  تو مورد

 می عبور کجا هر از و گیرد

 می احترام او به همه کرد

 که ازپیرمردي غیر نمودند،

 بی او به و بود دوز پینه

 مطابق و کرد می اعتنایی



 نمی احترام او به معمول

 رفت پیرمرد نزد خودش. گذارد

سـلام و  

: داد جواب پیرمرد. کرد

. المـدلّس ایها السـلام علیکم

 رفت فرو حیرت در شـخص آن

 او سرّ َِ  از پیرمرد این چگونه

دارد؟ طلاعَّ  ا  

: گفت پیرمرد کرد، جویی پی

 فـداه ارواحنا - عصـر امام

 اجازه در تو: است فرموده -

 (جواهر صاحب)صالح عبـد

 تو عذاب و کرده اي تدلیس

هر حقبی صدها سال )حقب پنجاه

 وقتی شخص آن. بود خواهد(است

 ریاست از شنید، را مطلب این

 رساله و کشید دست محل آن

 عملیه

 صـلاحیت کـه را مراجعی

 دسـت بـه داشـتند معنـوي

 آن و طرف این بـه و گرفـت

 تـا رفت تبلیـغ براي طرف



 گنـاهش آمرزیده که این

شود
36
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 حل مساله علمی

 محمد سـید آقاي مرحوم پسـر

 پدرم که کردند نقل فشارکی

 هرچه اي مسـئله یک در فرمود

 برایم کردم می مطالعه و دقت

 با را آن حتی. شـد نمی حل

 در شـیرازي میرزاي مرحوم

. نشـد حل باز گذاشـتم، میان

 راَّ  سام طَّ  ش کنار به روزي

 فکر مسـئله آن درحل تا رفتم

 کردم، می فکر و نشسته. کنم

 مقابل را عربی شخص ناگهان

 من از دیدم، ایستاده خود

کنی؟ می چه: پرسید  

 می فکر اي مسـئله در: گفتم

 من چیست؟ مسـئله: گفت. کنم

 صـحبت او بـا نداشـتم میـل

 اصـرار او چون ولی کنم،

گفتم کرد،  
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مسئله فلان . 

 مانـده آن کجـاي در: گفـت

 بـا مـن داري؟ گیر و اي

 چیزي خواسـتم نمی که ایـن

 ناچـار به ولی بگـویم،

 براي که را مقـدماتی

 ترتیب مسـئله این اسـتنباط

 شـرح او براي بودم داده

 گوش مرا هاي گفته وي. دادم

 کسی همانند من به و کرد می

نمود می نگاه  

 تو من هاي گفته تمام به که

 یکی به تا دارد، کامل جهَّ 

: فرمود رسـیدم، مقـدمات از

 تا است، اشـتباه مقـدمه این

زد، را حرف این  

 حل مسئله که شدم جهَّ  متو

 شخص ناگهان آن، از بعد. شد

 به شد، غایب من نظر مزبوراز



 او کردم تفحص هرچه که طوري

!نیافتم را
37  

 علیه زمان امام خاص عنایت

 مردم حفظ به نسبت السلام

 ایران

 عباس سـید آقـا مرحوم

 برادرم: که کرد نقـل تهرانی

 را روس ارتش رؤسـاي از یکی

 دیـده اي خانه مهمـان در

 با ناراحتی روي از که بود

 و کشد می فریاد بلند صداي

 ولی خوب، آقا: گوید می

بد شماها . 

 آن نزد: گفت می برادرم

 او مترجم نشسـتم، فرمانده

 ترجمه فارسی به را مطالبش

: پرسیدم او از. کرد می

 چیست جمله این از او مقصود

بد؟ شماها ولی خوب، آقا که  
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 به داشـتیم قصـد مـا: گفت

 که روزي کنیم، حمله ایران

 ایران مرز وارد خواسـتیم می

 دیـدیم را بزرگی کشتی شویم،

 این ماایستاده، راه سـر

 داشت، تازگی ما براي مطلب

 بودیم کرده بررسی قبلا زیرا

. بودیم ندیده کشتی چنین و

مشاهده آمدیم که نزدیک  

 نیست، کشتی در کسی کردیم

 کشتی بام روي آقایی فقط

 به وقتی. است عبادت مشغول

 :گفت ما رسیدیم،به او

دارد صاحب ایران برگردید . 

 کردیم فکر و رفتیم کنار ما

 را چشممان باشد، خیال شاید

 برگشتیم دوباره و مالیدیم

 همان با کشتی همان دیدیم

 مرکز به. موجودهست کیفیت

 که آمد دستور کردیم، مخابره

برگردید
38
!  
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 نمی را زمان امام ما چرا

 بینیم؟

 علامه شاگردان از یکی روزی

 ایشان خدمت( ره) طباطبایی

 استاد جناب:  کرد عرض و آمد

 بفرمایید مختصر خیلی لطفا

 نمی را زمان امام ما چرا

فرمودند علامه بینیم؟ : 

 من به پشت و برگردید لطفا 

 را کار این شاگرد.  بنشینید

 فرمودند علامه.  داد انجام

 مرا توانید می الان آیا

 خیر کرد عرض شاگرد ببینید؟

 علامه ، ببینم توانم نمی ،

 من توانی نمی چرا فرمودند

 کرد عرض شاگرد ببینی؟ را

 علامه ، شماست به من پشت چون

 چرا شدید متوجه حالا فرمود

 را زمان امام توانید نمی

 به پشتتان شما چون ، بینید

 و گناهان با است زمان امام



 زمان امام به ها نافرمانی

 حال عین در و ایم کرده پشت

 را زمان امام دیدار تقاضای

39.داریم  

پرسید ره بهجت الله آیت از شخصی  

 باهرالنور و مبارک وجود آیا 

 خودشان السلام علیه عصر ولی حضرت

 می تشریف جمکران مسجد به هم

 می نماز به مردم مانند و آورند

 ایستند؟

 سوال این به پاسخ در ایشان

 بود علم اهل که آقایی: فرمودند

 و دیگر شخص یک و بنده: گفت می

 به گذشته ای جمعه شب پیرمرد یک

 دوازده ساعت رفتیم، جمکران مسجد

 و توسل و نماز خواندن از بعد شب

 علیه سیدالشهدا خوانی روضه

 به رسیدن برای رفیقمان السلام

کرد اشتیاق اظهار خیلی خدمتش . 
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 دم و آمد که دیدیم را آقایی سپس 

 نماز رکعت چهار مسجد محراب

 چه با و نمازی چه اما خواند،

دلنشینی صدای ! 

 از رفیقمان»  و طرف یک از من

 می را قرائتش صدای سرش، پشت

 علیه آقا که این تا شنیدیم،

 به و شد بلند نماز از بعد السلام

 من و نمود، حرکت مسجد در طرف

 بلند جا از او هیبت از نتوانستم

 شوم؛

 از مسجد در دم تا رفیقمان ولی 

 خارج مسجد از آقا و رفت سرش پشت

 می را ایشان در دم تا  من و شد

 .دیدم

 طرف به مسجد در از و رفتم سپس

 غایب دیدم کردم، نگاه چپ و راست

40.ندیدم را او و است شده . 
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در همه جا برای فرج امام زمان  

 دعا نمایید

 از رهیكى قاضی علی سید الله آیت

 إلى سالك براى لازم و مهم وظائف

 حجّت حضرت  فرج براى دعا الله،

است «وَتأر» قنوت در علیه الله صلوات . 

 همه در و روز هر در باید بلكه

 آن فرج براى دعاها، همه و اوقات

41.نمود دعا بزرگوار . 

 گریه شدید شهید آیه الله مدنی

 در تحصیل ایام در روز یک 

 نماز اقامه از پس اشرف، نجف

 که دیدم مدنی، الله آیت سر پشت

 گریه دارند شدیدا ایشان

 شدت از هایشان شانه و کنند می

 پیش رفتم خورد، می تکان گریه

 ببخشید،: گفتم و مدنی الله آیت

 طور این که افتاده اتفاقی

اید؟ افتاده گریه به شما  
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 لحظه، یک: فرمودند ایشان 

 تعالی الله عجل) زمان امام

 به که دیدم را( الشریف فرجه

 و نموده اشاره من سر پشت

 نگاه! مدنی آقای:" فرمودند

 نماز، از بعد من شیعیان! کن

 کار دنبال روند می سریع

 فرج برای هیچکدام و خودشان

کنند نمی دعا من  

 در السلام علیه مهدي اسم

 تو و پوستان سرخ قبایل میان

حضرت آن به سلَّ   

 جامعه داخلی خبرنامه در

 قم علمیه حوزه مدرسـین

  ص801 - 01/0/8099  شـماره

 آمده شـرح بدین جالبی خبر9

 قبیله سه سرخپوسـتان: است

 و شـمالی داکوتاي قبایـل از

 و نیاز هنگام در قطب منطقه

 یـخ بین در راه کردن گم نیز

از جنگلی و قطبی هاي  



 کمـک »مهـدي« نـام به فردي

 همین تـا که طلبنـد، می

 نام این ارتبـاط از اواخر

 از لاَ   اصو یا و اسـلام با

 طلاعیَّ  ا نیز اسـلام مکتب

 طلاعَّ  ا از پس و اند نداشته

 از تعدادي موضوع، این از

 دین به پوست سرخ دانشجویان

اند شده رفمشّ  اسلام . 

: خبرنامه این توضـیح

 زبان محققین و زبانشـناسان

 کشف شمالی آمریکاي بومی هاي

 کلمه ریشه که اند کرده

 ا بومی هاي زبان در »مهدي«

 و شمالی کشورهاي در ولیهَّ 

 جنبه از آمریکا، جنوبی

 اسرارآمیزي مذهبی بسیار

.است برخوردار
42  
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می گوید   
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خود فرموده است در از کلمات  در بعضى ليه السلامععلی 

:علامات ظهور حضرت قائم عليه السلام   

اِذا اَماتَ النّاسُ الصَّلاةَ وَ اَضاعُوا الاَمانةََ واَسْتَحلَُّوا الْکِذْبَ وَ اَکَلُوا ) 

الرِّبا وَ اَخذَُوا الرِّشا وَ شَيِّدواُ الْبُنْيان وَ باعُوا الدّينَ باِلدُّنْيا وَ اسْتعَْمَلوا 

وا الاهَْواءَ وَ اسْتَخَفُّوا السُّفَهاءَ وَ شاوَرُوا النِّساء وَ قَطَعُوا الاَرْحامَ وَ اتَّبَعُ

باِلدِّماءِ وَ کانَ الحْلِْمُ ضَعْفا وَ الظُّلمُْ فَخْراَ وَ کانَتِ الاُمَراءُ فَجَرَةً وَ 

الْوُزَراءُ ظَلَمةًَ وَ الْعُرفَاءُ خَوَنةًَ وَ الْقُرّاءُ فسََقةًَ وَ ظهََرَتْ شهَاداُت الزُّورِ 

لْبهُْتاِن وَ الاِثْمُ وَ الطُّغْيا نُ وَ حلُِّيتِ الْمَصا واَسْتَعلْنََ الْفجُُورُ وَ قَولُْ ا

حِفُ وَ زُخْرفَِتِ الْمسَاجِدُ وَ طَوِّلَتِ الْمَنائِرُ وَ اُکْرِمَ الاَشْرارُ وَ 

ازْدَحمََتِ الصُّفُوفُ وَ اخْتلََفَتِ الاهَْواءُ وَ نُقِضَتِ الْعُقُودُ وَ اقْترََبَ 

هنَُّ فىِ التِّجارَةِ حِرْصا عَلىَ الدُّنْيا وَ عَلَتْ الْمَوعُْودُ وَ شارَكَ اَزْواجِ

اَصْواتُ الفُساّقِ وَ اسْتُمِعَ مِنهُْمْ وَ کانَ زعَيمُ الْقَوْمِ اَرْذَلهُُمْ وَ اتُّقىَِ 

الْفاجِرُ مخافةََ شَرِّهِ وَ صدُِّقَ الْکاذِبُ وَ ائْتُمنَِ الخْائنُِ وَ التُّخذَِتِ 

وَ لَعنََ آخِرُ هذِهِ الاُمَّةِ اَوَّلهَا وَ رَکِبَ ذَواتِ الْفُرُوجِ  الْقِياّنُ وَ المَْغازفُِ

السُّرُوجِ وَ تشََبَّهُ النِّساءَ باِلرِّجالِ وَ الرِّجالَ باِلنِّساءِ وَ شهَدَِ الشاّهدَِ مِنَْغْيِر 

قَّهَ لِغَيْرِ اَنْ يسَْتشَْهَدَ وَ شهَِدَ الاِخرُ قَضاءُ لذِِمامٍ بِغَيْرِ حَقٍّ عَرفَهَُ وَ تَفَ

الدّينِ وَ اثَرواُ عَمَلَ الدُّنيا عَلى الا خِرَةِ وَ لَبسُِوا جلُُودَ الْضَّاءنِ عَلى 

قلُُوبِ الذِّئابِ وَ قلُُوبهُُمْ اءنَْتنَُ منَِ الجَْيْفِ وَ اَمَرُّ منَِ الصَّبْرِ فَعِنْدَ ذلِكَ 

نِ يَوْمَئِذٍ بَيْتاُلْمُقدََّسِ لَياَءْتِينََّ اَلْوَحا اَلْوَحا الْعجََلَ الْعجََلَ خَيْرُ الْمَساکِ



43( .علَىَ الناّسِ زَمانٌ يَتَمَنىّ اَحدَُهُمْ اَنَّهُ منِْ سُکّانهِِ   

زمانى که مردم نماز را بميرانند و امانت را ضايع کنند و : ترجمه ]

دروغ گفتن را حلال شمارند و ربا بخورند و رشوه بگيرند و 

زند و دين را به دنيا بفروشند و موقعى که ساختمانها را محکم بسا

سفيهان را به کار گماشتند و با زنان مشورت کردند و پيوند 

خودشان را پاره نمودند و هواپرستى پيشه ساختند و خون يکديگر 

دانستند، حلم و بردبارى در ميان آنها نشانه ضعف و   را بى ارزش 

راء فاجر، وزراء ناتوانى باشد و ظلم و ستم باعث فخر گردد، ام

. فاسق باشند( قرآن )ظالم و سرکردگان دانا و خائن و قاريان 

شهادت باطل آشکار باشد و اعمال زشت و گفتار بهتان آميز و 

گناه و طغيان و تجاوز علنى گردد قرآنها زينت شود و مسجدها 

نقاشى و رنگ آميزى و مناره ها بلند گردد و اشرار مورد عنايت 

خواهشها مختلف باشد و . صف ها در هم بسته شودقرار گـيرند و 

زنها به . پـيمانها نقض گـردد و وعده اى که داده شد نزديك شود

واسطه ميل شايانى که به امور دنيا دارند در امر تجارت با شوهران 

صداهاى فاسقان بلند گردد و از آنها شنيده . خود شرکت جويند

.شود  
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شخص فاجر به ملاحظه  بزرگ قوم ، رذل ترين آنهاست ، از

شرش تقيه شود، دروغگو تصديق و خائن امين گـردد، زنان 

نوازنده ، آلات طرب و موسيقى به دست گرفته نوازندگى کنند و 

زنها بر زين ها سوار شوند و . مردم پيشنيان خود را لعنت نمايند

در محکمه )شاهد . زنان به مردان و مردان به زنان شباهت پيدا کنند

اينکه از وى درخواست شود شهادت مى دهد و ديگرى به  بدون( 

احکام دين را . خاطر دوست خود بر خلاف حق گواهى مى دهد

پوست . براى غير دين بياموزند و کار دنيا را بر آخرت مقدم دارند

ميش را بر دلهاى گـرگ ها بپوشند، در حالى که دلهاى آنها از 

در آن موقع شتاب و . مردار متعفن تر و از صبر تلخ تر است 

روزى . بهترين جاها در آن روز بيت المقدس است . تعجيل کنيد

44. خواهد آمد که هرکسى آرزو کند که از ساکنان آنجا باشد  

 

لت ممنوعیت نام بردن امام زمان علیه السلامع  

دوران غیبت صغرى براى نوّاب در

خاص و برخى از شیعیان امکان 
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حضرت مهدی عج  وجود داشت و گهگاه  دیدار با

ديدارهايى صورت مى گرفت اماّ به دليل مشکلات سياسى، هر 

يك از نواب اربعه در زمان خود موظف بودند از بردن نام حضرت 

زيرا در غير . و افشاى محل او در سطح عمومى خوددارى ورزند

. اين صورت، جان امام از سوى حکومت وقت به خطر مى افتاد

ياست استتار و پنهانکارى، دقيقاً بر اساس دستور و راهنمايى اين س

چنانکه روزى ابتدأاً و بدون اينکه . خود امام صورت مى گرفت

سؤالى از حضرت در اين باره شده باشد، توقيعى به اين مضمون 

 خطاب

:صادر شد( سفير دوم)به محمد بن عثمان    

گر سکوت مى پرسند، بايد بدانند ا( من)کسانى که از اسم 

چه، . است( در انتظار آنان)کنندبهشت، و اگر حرفى بزنند جهنم 

اينان اگر بر اسم واقف شوند، آن را فاش مى سازند و اگر از مکان 

45. ...آگاه شوند، آن را نشان مى دهند  

 با دعا و تضرع،فرج زودتر انجام می شود

                                                             

  45 سيره پيشوايان



 که شنيدم عليه  السلام  صادق جعفر امام از گويد مفضل

 وحى عليه  السلام  ابراهيم به خداوند فرمايدروزى مى

 ابراهيم. شد خواهى فرزندى صاحب زودى به که کرد

 ساره، نزد به سرعت به شد خوشحال بسيار عليه  السلام 

 او به را بخش مسرّت مژده اين تا شتافت خود، همسر

 .برساند

عليه   ابراهيم به شد، مطلع الهى_بشارت از ساره وقتى

 طور چه. ام شده پير من گويى؟ مى چه: گفت السلام 

شوم فرزندى صاحب که است ممکن . 

رفت فرو فکر به سخت عليه  السلام  ابراهيم . 

! ابراهيم اى: فرمود و کرد وحى او به دوباره تعالى حق

 اولاد که آورد خواهد دنيا به فرزندى زودى به همسرت



 کرد، انکار مرا وعده مادرشان که اين خاطر به او

شد خواهند عذاب گرفتار سال چهارصد ! 

 همين به) ها سال اسراييل، بنى يعنى ساره فرزندان

 که اين تا. بودند( فرعونيان وستم) عذاب گرفتار( جهت

 و آمده تنگ به عذاب مدّت شدن طولانى از روزى

 وزارى گريه الهى درگاه به تمام روز شبانه چهل

 .نمودند

 عليهما) هارون و موسى متعال خداوند هنگام، اين در

 فرعونيان دست از را ها آن تا نمود مبعوث را( السلام

 مقرر موعد از زودتر سال وهفتاد وصد دهند، نجات

.بردارند را آنها گرفتارى . 

 اگر نیز شما: فرمود( السلام عليه) صادق جعفر امام آنگاه

 کنید، وزارى گریه( السلام علیه) ما قائم فرج در تعجیل براى



 آخرین تا باید والاّ. نمود خواهد نزدیک را ما فرج خداوند

.برید سر به انتظار در او ظهور موعد روز
 46  

 همه جا برای فرج امام زمان دعا نمایید

:علامه قاضی می فرمودند که  

 دعا الله، إلى سالك براى لازم و مهم وظائف از يکى

 قنوت در عليه الله صلوات حجّت حضرت  فرج براى

است «وَترْ» . 

 براى دعاها، همه و اوقات همه در و روز هر در بايد بلکه

47.نمود دعا بزرگوار آن فرج . 

گويد  مى مداينى محمد بن عباد  
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 بلند را ها دست ظهر، نماز از پس السلام عليه  صادق امام

کردند دعا و نموده .  

کرديد؟ دعا خودتان براى فدايتان، به جانم: گفتم  

 فرمود

48«  من بامراللَّه والمنتقم سائقهم و محمد آل لنور دعوت

 «اعدائهم

 

 و آنان غايب و وآله عليه الله محمدصلى آل نور براى

 دعا گيرد،  مى انتقام آنان دشمنان از خدا امر به که کسى

 نمودم
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هر کس سوره بنی »: امام صادق عليه السلام فرمود

را در هر شب جمعه بخواند نمی  (اسراء)اسرائيل

زمان قائم آل محمد عليه السلام را ميرد تا انکه 

..49درك کند و از ياران او بشود  

 شب جمعه

 .روايات، قدر و منزلتی خاص برای اين شب قائلند

در شب ( السلام عليه)تاکيد و اهتمام دعا برای امام عصر 

 :جمعه به چند جهت است

اختصاص داشتن روز جمعه به آن حضرت، پس  .۶

حضرت دعا  شايسته است که در شب آن، برای آن 

 .شود

شب عرضه شدن اعمال به حضرت  شب جمعه، .۲

 .است
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در بعضی از کتب معتبر شيعه اماميه روايت آمده که  .۳

صدبار گفته از جمله اعمال شب جمعه، آن است که 

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجّل فرجهم و » :شود

 .«الاولین و الآخرین اهلک عدوّهم من الجن و الانس من

الثاقب، نقل  مرحوم محدث نوری در کتاب نجم .۴

 .مستحب استبه در شب جمعه خواندن دعای ند کرده که

دعا برای مومنين و مومنات  رواياتی که امر کرده به .۵

در شب جمعه؛ و آن حضرت از همه مومنين سزاوارتر 

 50.است

آنچه از روايات به دست می آيد ظاهراً اين است که 

از امور بَدائيهّ است که ( عج)وقت ظهور امام عصر

51.امکان پس و پيش افتادنش هست
] 

را ( عج)عصرمی توان با دعا نمودن، فرج و ظهور امام يعنی 

به دعا  عليه  السلام و تشويق ائمةّ اطهار جلو انداخت

                                                             

 ۸۲۴ ص-الفبای مهدویت
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نمودن برای تعجيل ظهور، بيانگر آن است که حصول 

فرج و فرارسيدن دوران ظهور، دارای يك زمان 

صددرصد تعيين شده و تغيير ناپذير نيست و اگر مردم به 

مسئلة غيبت امام زمانشان و طولانی شدن اين امر بی 

وده و با دل های متحّد و يك پارچه، فرج آن توجهّی نم

حضرت را از خداوند متعال نخواهند، خداوند ظهور آن 

بزرگوار را تا انتهايی که برای دوران غيبت در نظر 

گرفته است و ما از آن اطلّاعی نداريم به تعويق خواهد 

انداخت و البتهّ اين نهايت نيز ممکن است هر لحظه فرا 

 .برسد

 :المکارم می نويسد مؤلفّ مکيال

نيز وقتی آن  علیه  السلام در زمان حضرت ادریسِ پیامبر

حضرت مورد حملة حکومت طغيان گر زمان خويش 

در دوران . قرار گرفت، از ميان مردم غايب گرديد

غيبت او، پيروانش که در نهايت سختی و شدّت قرار 

اين . داشتند، تصميم گرفتند در برابر خداوند توبه نمايند



بازگشت و پشيمانی واقعی باعث شد که خداوند، دوران 

 عليه  السلام  حضرت ادريس. غيبت او را پايان بخشد

ظاهر شد و حاکم ستمگر در برابر او به ذلّت و خواری 

 .افتاد

همچنين است اگر مردم در زمان غيبت، به صورت دسته 

را ( عج)جمعی توبه نموده و قصد ياری امام عصر

است که خداوند طومار غيبت را در هم نمايند، اميد 

].پيچيده و آن بزرگوار را ظاهر نمايد
52

] 
در عالم خواب یا  علیه  السلام  حضرت امام حسن مجتبی

 مکاشفه به مرحوم آیت الله میرزا محمدّباقر فقیه ایمانی
 :فرمودند

در منبرها به مردم بگوييد و به آنان دستور دهيد توبه 

 عليه  السلام  کنند و برای تعجيل ظهور حضرت حجّت

دعا برای آمدن آن حضرت، مانند نماز ميّت . دعا نمايند

نيست که واجب کفايی باشد و با انجام دادن عدّه ای از 

ديگران ساقط شود؛ بلکه مانند نمازهای پنج گانه است 

                                                             
.مکیال المکارم، باب چهارم، بحث غیبت انبیاء
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بر هر فرد بالغ واجب است برای ظهور آن حضرت دعا که 

].کند
53

] 

 :مرحوم فقيه ايمانی در کتاب خود می نويسد

و نيز از بسياری از اخبار و فقرات ادعيه و زيارات ... 

استفاده می شود که امر ظهور آن حضرت، اصل 

وقوعش يك وعدة تخلفّ ناپذير الهی است؛ ولی زمان 

وقوع آن از امور بَدائيهّ است که قابل تعجيل و تأخير 

دعای است و نيز از بعضی از اخبار به دست می آيد که 

ا شرایط و آدابش انجام شود، تأثیر به مؤمنان هنگامی که ب

54.سزایی در تعجیل فرج خواهد داشت
] 

و در  قصیده ای سرود علیه  السلام  سیدّ حلاّوی شاعر اهل بیت

ضمن آن از گرفتاری های شيعيان و درد، رنج، شکنجه 

شکايت  عليه  السلام و مصايب آنها به پيشگاه امام عصر

. کرده و اين قصيده را در چندين مجلس خوانده بود

يکی دو نفر از اوتاد نجف اشرف در عالم رؤيا خدمت 
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حضرت . مشرّف شدند عليه  السلام حضرت ولیّ عصر

 :به آنها فرمودند
این قدر دل مرا مسوزان، ! سیدّ: بگویید( حلّاوی)بروید به سیدّ 

ناراحتی شیعیان را به این قدر . این قدر سینه مرا کباب مکن

لیس الأمر »... من از شنیدن آن متأثّر می شوم. گوشم مرسان

دعا کنید . ؛ کار در دست من نیست، به دست خداست«بیدی

55.خداوند فرج مرا برساند
] 

يکی از تشرّف يافتگان به آستان مقدسّ حضرتش می 

 :گويد

در مسجد مقدسّ جمکران اعمال را به جا آورده و با 

ديدم آقايی نورانی داخل صحن شده . همسرم می آمدم

اين سيّد : گفتم. و قصد دارند به طرف مسجد بروند

نورانی در اين هوای گرم تابستان از راه رسيده، تشنه 

ظرف آب را پس داد . ظرف آبی به دست او دادم. است

را از خدا ( عج)د و فرج امام زمانآقا شما دعا کني: گفتم

 :فرمودند. بخواهيد تا امر فرجش نزديك شود

                                                             
.مجالس حضرت مهدیعلیه  السلام ، ص116
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اگر . شیعیان ما به اندازة آب خوردنی ما را نمی خواهند»

56.«بخواهند دعا می کنند فرج ما می رسد
] 

نيز ( عج)به اين دو پيام از مولايمان حضرت مهدی

 :گوش جان می سپاريم

هر مؤمنی که در مجالس سوگواری پس از ذکر 

برای من دعا  عليه  السلام مصايب حضرت سيّدالشهّداء

].کند، من برای او دعا می نمايم
57

] 

يعيان و دوستان ما بگوييد که خدا را به حقّ عمهّ ام به ش

قسم دهند که فرج را نزديك ( س)حضرت زينب

].گرداند
58

] 

 حقوق اهل بيتدر برخی روايات، دعا برای فرج از 

بر شيعيان شمرده شده است؛ چنان که امام عليه  السلام  

 :فرموده اند عليه  السلام  صادق
این است که بعد از هر نماز  حقوق ما بر شیعیانهمانا از 

 :واجب، دست هایشان را بر چانه گذاشته و سه مرتبه بگویند

 .یا رَبَّ مُحَمَّدٍ عَجِّل فَرَجَ آلِ مُحَمَّدٍ

                                                             
.شیفتگان حضرت مهدی علیه  السلام ، ج 1، ص 155 
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.مکیال المکارم، ج 1، ص 999
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 .یا رَبَّ مُحَمَّدٍ إحِفَظ غَیبَةَ مُحَمَّدٍ

 .یا رَبَّ مُحَمَّدٍ إنِتَقمِ لاِبنَةِ مُحَمَّدٍ

امور آل ، فرج و گشايش (ص)ای پروردگار محمّد

 .محمّد را تعجيل فرما

( دين را در)، محافظت کن (ص)ای پروردگار محمّد

 (.ص)غيبت محمّد

را ( ص)، انتقام دختر محمّد(ص)ای پروردگار محمّد

59.بگير
] 

از راه های نجات  عليه  السلام دعا برای ظهور امام عصر

در دوران ظلمانی غيبت نيز هست؛ زيرا امام حسن 

 :فرمودند عليه  السلام  عسکری
بود که هیچ کس سوگند به خدا فرزندم دارای غیبتی خواهد 

در آن دوران از هلاکت و نابودی رهایی نمی یابد، مگر کسی 

که خداوند او را بر اعتقاد به امامت وی استوار ساخته و بر دعا 

60.برای تعجیل ظهور آن حضرت توفیقش ببخشد
] 

 :آن حضرت در روايت ديگری چنين فرمودند
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هر گاه صبحگاهان روزی ديديد که امامی از آل ... 

غايب گشته او را مشاهده نمی کنيد، پس به ( ص)محمّد

و فرج و ظهور او )خداوند عزّوجلّ استغاثه نماييد درگاه 

پس چه زود باشد که فرج و (... را از پروردگار بخواهيد

  ‌61...گشايش بر شما رخ نمايد

الزمان؛ صاحب يا بگو ميخوری تکان  

:بهجت الله آيت  

الزمان؛ صاحب يا بگو ميخوری تکان  

الزمان؛ صاحب يا بگو نشينی می  

الزمان؛ صاحب يا بگو برميخيزی  

 و بايست مودب شوی می بيدار خواب از که صبح

زمانت امام به سلام با را صبحت  

                                                             
.کمال الد ین، باب 92، ح 8
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 ياری خودت دامانت، به دستم اقاجان بگو و کن شروع 

کن؛ ام  

 و بگذار سينه به دست اول بخوابی ميخوابی که شب

بخواب؛ بعد و بده سلام   

 اينطور اگر که کن سر محبوب ياد به را روزت و شب

ندارد جايگاهی تو زندگی در ديگر شيطان شد، . 

کنی؛ گناه نميتوانی  

از : مى گوید(( جابر ج عفى ))-

شنیدم ( علیه السلام )امام باقر 

:مى فرمود  

عمر بن خطّاب از امیرمؤ منان على 

مرا از :))پرسید( علیه السلام )

آگاه كن ( علیه السلام )نام مهدى 

.)) 

( علیه السلام )حضرت على 

درباره نام او حبیبم :))فرمود

صلّى اللّ علیه و آله و )رسول خدا 



با من عهد كرده كه نامش ( سلّم 

را براى كسى نگویم تا وقتى كه 

خداوند او را ظاهر كند و 

((.برانگیزد  

از چهره او مرا آگاه : عمر گفت 

.كن   

( علیه السلام )امام على 

جوانى ( م ظهورهنگا)او :))فرمود

است چهارشانه با اندام متوسطّ، 

خوش صورت و خوش مو، موهایش بر 

شانه هایش ریخته و نور درخشان 

صورتش بر سیاهى موى محاسنش و بر 

و )سیاهى موى سرش چیره شده 

سیاهى مو تحت الشعّاع نور قرار 

پدرم به فداى فرزند ( مى گیرد

((.بهترین كنیزان 
62  

امام : مى گوید(( محمد بن عجلان ))-

( علیه السلام )صادق 

                                                             

محمد محمدى : گذرى بر زندگى امام دوازدهم حضرت مهدى عليه السلام ترجمه

 اشتهاردى
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هنگامى كه حضرت قائم :))فرمود

قیام كند، مردم ( علیه السلام )

را از نو به سوى اسلام دعوت مى 

یعنى اسلام حقیقى )كند، به چیزى 

كهنه شده و بسیارى از مردم ( كه 

از آن گم و دور گشته اند، هدایت 

مى نماید و او را از این رو 

د كه مردم را به نامن(( مهدى ))

فرزند  روشى كه از آن دور و گمر

 بهترین كنیز

  ابو جحیفه ، حرث بن عبداللّّ 

گویند  همدانى و حرث بن شرب ، مى

روزى در خدمت حضرت على : 

حضرت رو به . السلام بودیم  علیه

السلام  فرزند خود امام حسن علیه

مرحبا اى پسر : نموده و فرمود 

رزند در این حال ، ف! پیغمبر 

السلام  دیگر امام یعنى حسین علیه

السلام  حضرت على علیه. وارد شد 

پدر و مادرم : به او فرمود 

قربانت شود اى پدر فرزند بهترین 

یا امیر : عرض كردیم ! كنیزان 

چرا به امام حسن ! الموءمنین 

السلام آن طور و به امام  علیه

السلام این گونه خطاب  حسین علیه

بهترین كنیزان كردید ؟ فرزند 

: السلام فرمود  كیست ؟ امام علیه



اى است كه از كسان و  او گم شده

) وطن دور و مهجور ، و نامش 

است ، و فرزند حسن بن ( محمّد 

على بن محمّد بن على بن موسى بن 

جعفر بن محمّد بن على بن حسین 

.باشد  السلام مى علیهم  

در این هنگام ، حضرت دست مبارك 

ر امام حسین را بر روى س

همین : السلام نهاد و فرمود  علیه

.حسین 
63

 

:برخورد جاهلان با حضرتش  

اِنَ قائِمَنا اِذا قامَ اِستَقبَلَ مِن »

جَهلَةِ النّاسِ اَشدَ  مِمّا اِستَقبَلَه 

رَس ول  اللِّ صلی اللّ علیه و آله و 

کَیفَ : سلّم مِنَ الجاهِلِی ةِ، فَقیلَ لَه  

اِن  رَس ولَ اللِّ اَتی : ذلِک؟َ فَقالَ 

النّاسَ وَ ه م یَعب د ون الحجِارَةَ وَ 

الص خ ورَ وَ العیدانِ وَ الخشَبََ 

المنح وثَةِ وَ اَن  قائِمَنا اِذا قامَ 

اَتَی النّاسَ وَ ک ل ه م یَتَأو ل ونَ عَلَیهِ 

کِتاب اللِّ وَ یَحتَج  عَلَیه بِه وَی قاتل ه  

لَیَدخ لَن  عَلَیهِم  عَلَیه اما وَ اللِّّ 
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عَدلَه  جَوفَ ب ی وتِهِم کَما یَدخ ل  الحَر  

 «وَ القَر  

64
 

قائم ما روزی که قیام کند، 

او بابرخورد مردم جاهل و نادان، 

برتر و شدیدتر از برخورد جاهلان 

رسولخدا صلی اللّ  بادوره جاهلیّت 

 .علیه و آله خواهد بود

چطور؟: از حضرت پرسیدند  

مبعوث ( ص)وقتی پیامبر :فرمود

شد، در حالی مردم را دعوت به 

اسلام کرد که سنگ و کلوخ و 

چوبهای ساخته شده را می 

پرستیدند ولی وقتی قائم ما قیام 

کند، در حالی به سوی مردم آید 

که با کتاب خدا و تأویلهای غلط 

با او برخورد کنند و به او 

احتجاج نمایند و با قرآن به جنگ 

امّا به خدا قسم، او برآیند 

آنچنان عدالت آن حضرت در خانه 

هایشان نفوذ کند همانگونه که 

 گرما و سرما نفوذ می کند
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فرق روش مهدى علیه السلام  با 

(ص)روش پیامبر   

السلام  زراره از امام صادق علیه

پرسید آیا روش حضرت مهدى 

السلام مانند جدش پیامبر  علیه

: آله است ؟ فرمود  و علیه الله صلى

او مانند روش ! هیهات ! هیهات 

زراره ! كند  پیامبر عمل نمى

پیامر : چرا ؟ فرمود : پرسید 

مامور به نرمش و ملاطفت بود و با 

جاد كرد محبت میان آنها الفت ای

السلام با  ، ولى امام مهدى علیه

زورمداران با زبان شمشیر سخن 

گوید ، زیرا در كتابى كه  مى

اى  همراه دارد به چنین شیوه

مامور است و از كسى توبه قبول 

واى به حال كسى كه با . كند  نمى

!او سر ستیز و جنگ داشته باشد   

 

فرازی از دعاى قنوت امام عسکری ::

  علیه  السلام

 

الل ه م   وَ اَرِحأ بِهِ الْبأدان اللاغبة 



الم تأعَبَةَ ، کَمَا ألأهَجأتَنَا بِذِکأرِهِ وَ 

أخأطَرأتَ بِبَالِنَا د عائکَ لَه  وَ وَف قأتَنَا 

لِلأد عَاءِ الیهِ وَحیَِاشةََ أهألِ الغَفألَةِ 

عَنَه  وَ أسأکَنأتَ فِی ق ل وبِنَا مَحَب تَه  وَ 

 :الط مَعَ فِیهِ َ 

 

پروردگارا ، همانطور که ما را  �

شیفته یاد مهدی کردی و دعا کردن 

برای ظهورش را به ما الهام 

نمودی و به ما توفیق دادی که به 

سوی او دعوت کنیم و غافلان را از 

او دور کنیم و در قلب های ما 

محبت و امید به او را جای دادی 

پس همانطور بدن های رنجور ما را 
65
 با ظهورش آسوده کن.

 

 أم ن ی جیِب  الأم ضأطَر  إِذَا دَعَاه  وَ 
66
 یَكأشِف  الس و ء

 

کجاست آن مضطری که خداوند دعای :

 او را مستجاب بکند.؟
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امام صادق علیه  السلام  در 

 :تفسیراین آیه می فرماید

این آیه درمورد قائم مانازل 

شده، به خدا قسم او مضطراست 

آنگاه که نزدمقام حضرت ابراهیم 

که در کنار خانه ی خدا است دو 

رکعت نماز بخواند و خدا او را 

اجابت نماید وگرفتاری او را 

برطرف کند خداوند او را خلیفه و 
67
  جانشین روی زمین قرار دهد

 
 و ولادت روائی و تاریخی ادله

  علیه  السلاممهدی  حضرت حیات

 چند به نمونه برای ما است؛ زیاد

کنیم می اشاره تاریخی سند  

 نامدار دانشمندان از بسیاری-8

 کتاب در پذیرفته و سنت اهل

 مهدی: که اند شده متذکر هایشان

عسکری  حسن امام فرزند موعود

 سامراء در و استعلیه  السلام  

 است شده متولد هجری 5222 سال در

 کند می زندگی غیبت پرده پس در و
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 ظهور خداوند امر به روزی و

کرد خواهد  

 قبلعلیه  السلام  عسکری  امام-5

( عج)مهدی امام فرزندش ولادت از

 از  بود، داده خبر حضرت ولادت از

" خاتون حکیمه" اش عمه به جمله

 شعبان پانزدهم شب در: "فرمود

 خاتون نرگس از مهدی فرزندم

شود می متولد  

 امام از: گوید می اسحاق بن احمد

علیه  السلام   عسکری حسن محمد ابو

 سپاس و حمد: "فرمود که شنیدم

 تا نبرد دنیا از مرا که را خدای

 موعود مهدی و من جانشین که این

 حیث از او. داد نشان من به را

 و اخلاقی و جسمانی های ویژگی

 به ها انسان ترین شبیه رفتاری

 وی مدتی خدا. است( ص)خدا پیامبر

 کند می نگهداری غیبت حالت در را

 از را جهان و شود می ظاهر سپس و

کند می پر داد و عدل  

علیه  السلام   عسکری حضرت نیز

 و خواص فرزندش، ولادت از بعد

 امام تولد از را نزدیکان

نمود آگاه( عج)مهدی . 



 امام از: گوید حمزه بن علی بن محمد

 حجت:" شنیدمعلیه  السلام   عسکری

 جانشین و امام و بندگان بر خدا

 در 522 سال شعبان پانزدهم در من

شد متولد فجر طلوع هنگامة . 

 می قمی اسحاق بن حسن بن احمد

( عج)مهدی امام که وقتی: گوید

 عسکری امام از ای نامه شد، متولد

 که رسید من بهعلیه  السلام  

 فرزندی: بود فرموده مرقوم حضرت

 موضوع این. است شده متولد برایم

 برای جز زیرا بدار، مخفی را

 را آن ما نزدیکان و دوستان

کرد نخواهم اظهار  

 امام: گوید می ادریس بن ابراهیم

علیه  السلام   عسکری محمد ابو

 و فرستاد من برای را گوسفندی

 ولادت جهت به را این: "فرمود

 به و کن عقیقه" مهدی" فرزندم

بخوران ات خانواده و خود  

علیه  السلام   عسکری امام ـ0

 ولادت از قبل که این بر افزون

 از بعد و داد بشارت مهدی امام

 مهدی که داد خبر خواص به تولد

 گام است، یافته ولادت موعود



 که بود این آن و برداشت، دیگری

 اطمینان و ایمان افزایش برای

 به را مهدی امام فرزندش شیعیان،

داد نشان تعدادی . 

 امام: گوید می اسحاق بن احمد

 سه کودکعلیه  السلام   عسکری

 و داد نشان من به را ای ساله

 خدا نزد تو اگر احمد، ای: فرمود

 فرزندم نبودی، گرامی امامان و

 بدان. دادم نمی نشان تو به را

 ی کنیه هم و همنام کودک این که

 که است کسی همان و است خدا رسول

 خواهد داد و عدل از پر را زمین

 کرد

 محمد و ایوب بن محمد  حکیم، بن معاویه

: گویند می عمری سعید بن عثمان بن

  خانة در نفره چهل گروه یک ما

علیه  السلام   عسکری حسن امام

 فرزندش حضرت بودیم، شده جمع

 و داد نشان ما به را مهدی امام

 جانشین و شما امام این: "فرمود

است من  

 بن محمد هلال، بن احمد بلال، بن علی

 ایوب بن حسن و حکیم بن معاویه

 شیعیان از تعدادی ما: گویند می



علیه  عسکری حسن امام ی خانه در

 حضرت از و نمودیم تجمعالسلام   

 نمودیم، پرسش وی جانشین  دربارة

 به را کودکی حضرت ساعتی از پس

 من از بعد: "گفت و داد نشان ما

است شما امام این  

 حسن امام: گوید می اهوازی عمر

 را فرزندشعلیه  السلام   عسکری

 بعد: "فرمود و داد نشان من به

است شما امام فرزندم این من از  

 خانة در: گوید محمد بن ابراهیم

 از دیدم، را زیبایی کودک عسکری

 الله، رسول ابن یا: پرسیدم حضرت

: فرمود حضرت کیست؟ کودک این

 جانشین این. است من کودک این"

است من  

 خدمت: گوید می منفوس بن یعقوب

 رسیدمعلیه  السلام   عسکری امام

 و بعدی امام ی درباره حضرت از و

 حضرت. شدم جویا الامر صاحب

 کنار بزن؛ کنار را پرده: فرمود

 پنج کودک هنگام این در زدم،

 ما سوی به که دیدم را ای ساله

 حضرت زانوی روی و آمد آید، می

 حضرت. نشستعلیه  السلام   عسکری

است شما امام این: "فرمود  



 عسکری امام های بشارت از بعد-0

 فرزند دادن نشان وعلیه  السلام  

 و خواص به مهدی، بزرگوارشان

 نوبت اینک اطمینان، مورد افراد

 و نمایند اقدام که است خواص

 دیگر اطلاع به را مهدی امام وجود

 از را آنان تا برسانند شیعیان

دهند نجات حیرت و شک . 

 خاتون، حکیمه همانند افرادی

 موسی بن علی بن محمد دختر

 بن عثمان ،علیه  السلام الرضا

 علوی، حسین بن حسن عمری، سعید

 بن حسن علوی، عباس بن عبدالله

 بن محمد الفتح، ابی بن حمزة منذر،

 بن معاویة  عمری، سعید بن عثمان

 محمد حکیم، بن معاویة بن محمد حکیم،

 بن ایوب بن حسن نوح، بن ایوب بن

 هلال، بن احمد بلال، بن علی نوح،

 جعفر، بن موسی بن اسماعیل بن محمد

 اهوازی، عمر منفوس، بن یعقوب

 مطهر، بن ابوعلی  فارسی، خادم

 بن کامل خادم،   طریف نصر ابی

 عبدالله اسحاق، بن احمد ابراهیم،

 علی حمیری، جعفر عبدالله مستوری،

 ابوغانم مهزیار، ابراهیم بن

 امام ولادت و کوشیدند خادم،



 شیعیان اطلاع به را( عج)مهدی

 .رساندند

همچنین در دوران غیبت صغری و 

دوران غیبت کبری تاکنون صدها 

نفر محضر  مبارک امام زمان عج 

علی بن :شرفیاب شده اند از جمله

ابو راحج  . مهزیار اهوازی

سید . محمدبن عیسی بحرینی. حمامی

 .شیخ حسین نجفی.احمد رشتى 

سیّد  .شهید ثانى .اسماعیل هرقلی

مقدس .علامه حلی. بن طاووس

شیخ . سید بحرالعلوم. اردبیلی

اخوند ملاکاظم .مرتضی انصاری

 . سید عبدالحسین لاری  .خراسانی

سیّد ابو الحسن .سیّد محسن امین 

 .میرزا مهدى اصفهانى .اصفهانى

محمدتقی شیخ ..حسنعلى نخودكى 

حجّت كوه  .ایه الله بروجردی.بافقی

سید علی .رجبعلی خیاط. كمرى

شیخ .كوهستانى .محمدتقی بهجت.قاضی

تقی بی  .نجفی مرعشی.على كاشانى 

نماز. محمد علی فشندی تهرانی.میرزا 

احمد سیبویه. شیخ محمد طاهر نجفی. 

شیخ طه نجف .سید محمد تقی مشیری  



حاج علی  .میر جهانی

الهى  .میرزا حسن شیرازی.بغدادی

شهید .راشد بن احمد .طباطبائى

. عاملى حرّ شیخ. احمدعلی نیری

سید محمد . حاج آقا فخر تهرانی

سید محمد . شیخ مرتضی حائری. فشارکی

حجة الاسلام . حاج محقق. کسائی

نمازی .سید صادق شمس. شفتی

. حاج اسماعیل چاپلقی. شاهرودی

حاج . آقای اشکانی. حسین عراقی

سید . حسین خان ضیائی بیگدلی

. حاج حسین مظلومی. نورالله یزدی

مهاجر اصفهانی. آقا سیدکریم. 

دختر -(متقى همدانى)همسر آقاى 

.ایه الله محمدعلی اراکی  

شیخ محمد طاهر نجفی.پدر ایه الله 

سیستانی. مشهدی علی اکبر 

.احمد بن محمد انصارى .تهرانی  
سیدرضا  حاج .تشرف بانوئی از آمل

سید هاشم .شیخ جعفر مجتهدی.فروغی

 شیخ. علی حلاوی شیخ .حداد

سید محمدرضا .کعبی عبدالزهرا

 هاشمی سیدعلی. بهاالدینی

 امین حسن میرزا. بجنوردی

. علی علی قاضی زاهدی .الواعظین

ابوسوره. سید عزیزالله تهرانی. سید 

محمد تقى شهرستانى. سید محمود 

 .سید محمد جبل عاملی .شاهرودی



 حاج .ابوالحسن بنابی البغل کاتب

امیر اسحاق  .شرفی اسماعیل سید

استرآبادی. امام خمینی.ایه الله 

 . سید علی خامنه ای
 

65نفر از یاران امام زمان علیه 

 السلام، زن هستند.

:فرمود عليه السلام باقر امام  

 ،زمان امام یار سیزده و سیصد از

 که هستند زنان انها نفر پنجاه

 به را خود مکه در فرصت اولین در

 بدون کنند می ملحق زمان امام

.  باشد بین در قبلی وعده آنکه

 پاییزی ابرهای همچون زنان آمدن

 آیند می تند حرکتی با که است

میشوند جمع مکه ودر
68  

 

چند برهان برای اثبات وجود مقدس 

 امام زمان علیه السلام 
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 نظام احسن رهان ب-برهان اول

اثبات وجود حجت عصر  ای بر

 اروحنا له الفداء

رهان دیگر بر اثبات وجود حجت ب

عصر اروحنا له الفداء، برهان 

نظام احسن اتقن است که بیانش 

 اجمالا این است

  
نظر به اینکه نظام عالم کبیر به 

ي حکما و عرفا و  اتفاق قاطبه

عقلاي عالم بر طبق نظام علمي 

باشد، تعالي مي ربوبي وجوبي حق  

  

 ان النظام الاتقن الامکاني)

  

 (طبق النظام الاحسن الرباني

  
و از این جهت نظام عالم کبیر را 

اند که منطق  نظام اتقن نامیده

وحي اتقان آن را مورد تایید 

قرار داده کما اشارالیه نص 

صنع لله الذي اتقن : الکتاب الالهي

و در ( سوره نمل 88آیه )کلشي 

و کفي )ي آمده است  علویهصحیفه 

، و لنعم (باتقان الصنع علیه آیه

 :ما قیل



  
جهان چون خط و خال و چشم و ابرو 

 است

  
که هر چیزي به جاي خویش نیکو 

 است

  
 چه خوش ترتیبي آن نظم آفرین باد

  
 که بر حسن نظامش آفرین باد

  
و الحق باید گفت نظامي در صنع 

الهي از این بهتر و نیکوتر و 

باتر متصور نیست و سر و حکمت زی

این اتقان و حسن و زیبائي آن 

ي این نظام کیاني بر  است که نقشه

طبق نظام احسن علمي رباني است 

چنانکه حکیم متاله الموید 

بتایید الباري حاج ملا هادي 

ي خود گفته  سبزواري در منظومه

 :است

  
 فالکل من نظامه الکیاني

  
 ینشاء من نظامه الرباني

  



س معلوم مي شود نظام صنع جز پ

مظاهر شئون الهیت و مراتیت جمال 

: و جلال کبریایي الوهي چیزي نیست  

 -الهیت شئون خویشتن خو است 

 .پدید آرد جهان را خوش بیار است

  
بنابراین شئون الهیت به مظهریت 

اسماء الهیه در تشکیل نظام صنع 

که صورت الهیت است حتما مقتضي 

همیشه مشتمل  است که نظام اتقن

بر وجود مظهر اعظم و اتم و اکمل 

که مصداق آن جود ولي و حجه الله 

بوده باشد در غیر این صورت یعني 

در صورت فقد ولي و حجت نظام کل 

ناقص و تطابق با نظام احسن که 

نظام علمي ربوبي است نخواهد 

 .داشت و این خلاف فرض مزبور است

ي نظام اتقن این است که  پس لازمه

تما به طور دائم مشتمل بر وجود ح

ولي و حجت من عند الله بوده باشد و 

بر همین اساس و مبني است که 

نظام اتقن و عالم امکان در این 

عصر و زمان مشتمل بر وجود ولي 

حي قائم است و آن وجود مبارک 

منحصرا حجت عصر حضرت مهدي 

دوازدهمین نیر برج امامت و اختر 

باشد روحي فروزان آسمان ولایت مي 

 .و ارواح العالمین له الفداء



 

ی دیگر بر وجود برهان-برهان دوم

  مقدس امام زمان علیه السلام

فارابي برهاني را اقامه کرده که 

قابل انطباق بر وجود امام 

: گوید او مي. علیه السلام است زمان

هر عضوي از اعضاي مدینه فاضله »

را صلاحیتّ آن نیست که ریاست 

. را بر عهده گیرد مدینه فاضله

تواند هر  رئیس مدینه فاضله نمي

کسي باشد، زیرا ریاست به دو چیز 

یکي آنکه شخص از حیث سرشت : است

. و طبیعت آماده آن مقام باشد

دیگر آنکه ملکه و هیئت ارادي 

چنین . چنان کاري را داشته باشد

انساني، انسان کامل است که 

بالفعل هم عقل است و هم 

ن رئیس هم معلّم است ای.... معقول

.«...و هم مرشد و هم مدبّر  

فارابي براي برپایي اجتماع،  

وجود معلّم را که همان امام است 

و این یکي از . داند ضروري مي

عقاید شیعه است که باید امام بر 

 .اجتماع، اشراف کامل داشته باشد



این فیلسوف بزرگ، امام 

داند،  را عقل بالفعل مي

مه یعني انساني که ه

امکانات عقلي، طبعي و 

کسبي در وجود او در 

مرتبه کمال و نهایي به 

فعلیتّ رسیده و 

الاتصال به عقل فعّال  دائم

اي  است، بلکه خود به گونه

فارابي . عقل فعّال است

چنین شخصي را شایسته آن 

داند که در رأس جامعه  مي

قرار گیرد و معلّم و مربّي 

در . و امام و رئیس باشد

این گونه رئیسي نظر او 

در جامعه به منزله قلب 

.است در بدن انسان  



دلیل دیگر بر -مبرهان سو

وجود امام زمان علیه 

 السلام

شرع مقدس نیز به گونه هاي 

مختلفي، ضرورت حجت را در هستي و 

نظام آفرینش، بیان فرموده است و 

آیات و روایات متعدّدي در این 

( ره)باره وجود دارد که ملاصدرا

تفسیر گران سنگ خویش بر قرآن در 

مجید و شرح اصول کافي متعرض آن 

شده و ما نمونه هاي را نقل مي 

 .کنیم

  

ثم )ایشان در تفسیر آیه شریفه  

قفّینا علي آثارهم برسلنا وقفّینا 

( بعیسي بن مریم وآتیناه الانجیل

[
69

مي فرماید[  : 

  

ان هذه الایه حجه علي عدم خلّو »

حجه الله علي الزمان عمن یقوم به 

خلقه اذ علم انه بهذا جرت سنه الله 

من لدن آدم ونوح وآل ابراهیم 

صلّي اللُّ علیه وآله )الي وقت نبینّا

«ولن تجد لسنه اللّ تبدیلاا ( وسلّم  

                                                             
جمعي از نویسندگان، چشم به راه مهدي )عج(، ص 813

 69  



 

خداوند متعال --برهان چهارم

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا : فرماید مي

الصّادِقِینَ؛ اتَّقُوا اللََّّ وَکُونُوا مَعَ 

[
70

تقوا پیشه کرده ! اي مؤمنین»[ 

 «.و همراه با صادقین باشید

  
در آیه برخي « صادقین»مقصود از 

از مؤمنین است نه جمیع آنان، 

حال این بعض چه خصوصیاتي باید 

 داشته باشد؟

  
شود که  از خود آیه استفاده مي

مقصود به صادقین کساني هستند که 

، و لذا الاطلاق هستند صادق علي

الاطلاق امر به اطاعت آنها شده  علي

است، تا افراد مطیع با اقتدا و 

هدایت از آنها به حقّ و حقیقت و 

: نتیجه اینکه. سعادت نایل آیند

در آیه همان حاملان وحي « صادقین»

و خلفاي رسول و امینان شرع و 

حامیان دین و ائمه هدایت و 

هاي هدایتند، کساني که  چراغ

و پلیدي را از آنان  خداوند رجس

دور کرده و از هر عیب و نقصي 

                                                             

  70  .سوره توبه، آيه 111



و اینان کساني . پاکشان کرده است

غیر از اهل بیت عصمت و طهارت 

پیامبرعلیهم السلام نیستند، که 

اوّل آنها امیرالمؤمنین علي بن 

علیه السلام و آخر آنها  ابي طالب

علیه السلام است مهدي . 

  
فخر رازي از آیه فوق استفاده 

از این »: گوید کرده و ميعصمت 

شود که در هر  آیه استفاده مي

زمان باید صادقین معصوم موجود 

. ]«...باشند
71 ] . 

  
کلیني به سند خود از برید بن 

معاویه عجلي نقل کرده که از 

امام باقرعلیه السلام درباره آیه 

اِتَّقُوا اللََّّ وَکُونُوا مَعَ الصّادِقِینَ 

إیّانا »: سؤال کردم؟ حضرت فرمود

]؛ « عني
72

ما را قصد کرده »[ 

 «.است

  
و نیز به سند خود از امام 

رضاعلیه السلام در ذیل آیه فوق 

الصادقون »: نقل کرده که فرمود

                                                             

  71  .تفسير فخررازی، ج 15، ص 665

  72  .کافی، ج 1، ص 652



]؛ « هم الأئمّة
73

صادقین همان »[ 

اند ائمه ...». 

  
حاکم حسکاني حنفي به سند خود از 

عبداللَّّ بن عمر در تفسیر آیه فوق 

از آن، محمّد  نقل کرده که مقصود

. ]و اهل بیت اوست
74 ] . 

سبط بن جوزي از قول علما در 

تفسیر آیه فوق نقل کرده که 

مقصود از آیه این است که با علي 

و اهل بیتش باشید
75  

برهان دیگر بر اثبات وجود حجت 

عصر حضرت مهدي علیه السلام لزوم 

حصول موجودات بغایت خود مي باشد 

و شکي نیست که عبادت تامه و 

معرفت کامله منظور از خلقت و 

و )آفرینش موجودات است به حکم 

ما خلقت الجن و الانس الا 

اي لیعرفون و بحکم ( لیعبدون

کنت کنزا)حدیث شریف   
فاحببت ان اعرف فخلقت مخفیا 

و حصول این ( الخلق لکي اعرف

عبادت و معرفت که مقصود از خلقت 

                                                             

  73 .همان

  74  .شواهد التنزيل، ج 1، ص 546

  75  .تذکرة الخواص، ص 15



است موقوف به بعث رسل و قیام 

حجت است و نظر به اینکه نبوت در 

ختم گردیده و (ص)حضرت عقل کل محمد 

شریعت جامعه کامله آن حضرت تا 

روز قیامت باقي است و دوازده 

مم حجت اوصیاء قدیسین آن حضرت مت

و مکمل شریعت او مي باشند به 

الیوم اکملت لکم دینکم )حکم آیه 

و فقد حجت ( و اتممت علیکم نعمتي

موجب انقطاع فیض و عدم معرف 

خلایق مي گردد پس وجود حجت در هر 

دوري از ادوار و هر عصري از 

اعصار لازم و ضروري است و امروز 

حجت عصر و ولي زمان منحصرا قطب 

بقیه الله مهدي عالم امکان حضرت 

 قائم آل محمد است و هو المطلوب

امام زمان عج در آیینه آیات 

 قران کریم

آیات متعددي در شان امام مهدي 

)عج( هست كه امامان معصوم علیه 

 السلام  تفسیر، تاویل و تطبیق 

این آیات را بر وجود مقدس امام 

زمان )عج( و حكومت جهاني ان 

عدالت گستر بیان نموده اند . در 

زمینه ظهور و قیام آن حضرت و 



جامعه آرمانى مهدوى، مى توان 

توصیفات و اشارات زیر را از 

 : قرآن به دست آورد

 
غلبه نهایى حقّ بر باطل و شكست  

( ؛
76
 جبهه كفر و فساد و نفاق)

جانشینى و خلافت مستضعفان بر روى 

زمین و حاكمیت صالحان و 

( ؛
77
 نیكان)

گسترش و فراگیرى دین حقّ در  

( ؛
78
 برهه اى خاص از زمان)

از آن روز موعود، تحت عناوین  

(، روز 
80
(، وقت معلوم)

79
ایام اللّّ )

( و طلوع فجر و 
81
نصرت و پیروزى)

( و... یاد شده است ؛
82
 سلامتى)

در آیاتى از آن حضرت با نام ه اى  

 ،)
84
(، بقیة اللّّ )

83
نعمت باطنى)

                                                             

  76 .اسراء )17(، آيه 81

77 .قصص )28(، آيه 5، انبياء )21(، آيه 115
  

  78 .توبه )6(، آيه 29

  79 جاثيه )45(، آيه 14، ابراهيم )14(، آيه 5

  80 .حجر )15(، آيات 98-99

  81 .عنکبوت )26(، آيه 11

82 قدر )67(، آیه 51
  

  83 .لقمان )91(، آيه 21



( ؛ 
86
(، اولى الامر)

85
كلمه باقیه)

( )مهدى( ؛ اقامه كننده 
87
مهتدون)

 ،)
90
(، جنب اللّ  )

89
(، مضطرّ )

88
نماز)

(، »نهار اذا 
92
(، فجر)

91
حزب اللّ  )

( و... نام برده است
93
 ..تجلى«)

خداوند، ]با مهدى موعود[، نور 

( ؛
94
 خود را كامل مى كند)

در آن عصر، زمین بعد از مرگش،  

( ؛
95
 زنده مى شود)

او منصور از جانب خدا و انتقام  

                                                                                                             

  84 .هود )11(، آيه 89

  85 .زخرف )49(، آيه 28

  86 .نساء )4(، آيه 56

  87 بقره )2(، آيه 6

88 حج )22(، آيه 41
  

  89 .نمل )27(، آيه 92

  90 .زمر )96(، آيه 59

  91 .مجادله )58(، آيه 22

92 فجر )86(، آيه 1
  

  93 ليل )62(، آيه 2

  94 صف )91(، آيه 8

  95 حديد )57(، آيه 17



( ؛
96
 گیرنده از دشمنان است)

زمین، به نور پروردگار، روشن  

( ؛
97
 خواهد شد)

در روز پیروزى، ایمان آوردن  

كافران، سودى به حالشان نخواهد 

( ؛
98
 داشت)

هر چه در روى زمین است، تسلیم و 

( ؛
99
 مطاع او خواهند شد)

حضرت مهدى »یَهأدِي اللّ   لِن ورِهِ مَنأ  

( ؛
100

 یَشاء  « است)

لطه آل محمد قرار شرق وغرب تحت س 

گیرد مى  

السلام درباره آیه  امام باقر علیه

ال ذِینَ إِن مَك ن اه مأ فِي  »: شریفه 

قَام وا الص لوةَ وَآتَو ا 
َ
الاأءَرأضِ أ

این آیه : فرمود  «. . . الز كوةَ 

السلام است  درباره حق آل محمد علیهم

السلام و  ، درباره مهدى علیه

یارانش ، كه خداوند شرق و غرب 

                                                             

  96 .شورى )42(، آيه 41

97 .زمر )96(، آيه 96
  

  98 سجده )92(، آيه 26

  99 آل عمران )9(، آيه 8

  100 .نور )24(، آيه 95



زمین را تحت سلطه آنان قرار 

دهد و به وسیله آنان دین را  مى

پیروز گردانده و بدعتها و 

.میراند  باطلها را مى
101  

مولود مبارك   

: گوید  اصبغ بن نباته مى  

به حضور امیرالموءمنین  روزى

السلام شرفیاب شدم ، حضرت در  علیه

فكر فرو رفته و زمین را با تكّه 

یا : عرض كردم . كاوید  چوبى مى

بینم كه در  مى! امیرالموءمنین 

فكر فرو رفته و زمین را بررسى 

كنید آیا رغبتى به آن  مى

اید ؟ یافته  

هیچ ! نه ، قسم به خدا : فرمود 

به دنیا حتّى براى رغبتى به آن و 

به . یك روز نداشته و ندارم 

كنم كه یازده پشت  مولودى فكر مى

بعد از نسل من آشكار خواهد شد ، 

و نامش مهدى است ، و زمین را 

بعد از آن كه از ظلم و جور 

                                                             

المحجّة فى ما نزل فى القائم الحجّة)عليه السلام(« که توسط 

101 محدث بزرگوار، مرحوم سيد هاشم بحرانى
  



انباشته شده باشد پر از عدل و 

امر او اعجاب انگیز . كند  داد مى

است ، و مدتها غیبت خواهد نمود 

همین دلیل گروهى درباره او  ، به

اى دیگر  روند و عدّه به گمراهى مى

102.  یابند هدایت مى
 

 گوشه که شود آيا - کنند کيميا را خاك نظر يك با آنانکه

؟کنند ما به چشمی  

العظمی   اللّه ةو آيسلام الله عليه اشعارى از امام خمينى  -

:  اى در وصف حضرت مهدى عليه السلام خامنه  

: امام خمينى  

مصدر هشت گردون مبدأ  

  هر هفت اختر

خالق هر شش جهت محور  

  دل هر پنج مصدر

والى چهار عنصر حکمران  

  هر سه اختر

پادشاه هر دو عالم حجت  

  يکتاى داور

                                                             
كمال‌الدين،‌ج‌1،‌ص‌621;‌بحار‌الانوار،‌ج‌61،‌ص‌112

102  



 آنکه وجودش شهره نه آسمان بل لامکان شد 

مصطفى سيرت ، على فر  

  فاطمه عصمت ، حسن خو

زهد  هم حسين قدرت ، على 

  و محمد علم و مه رو

شاه جعفر فيض و کاظم علم  

  و هفتم قبله گيسو

هم تقى تقوا ، نقى بخشايش  

  و هم عسگرى مو

 مهدى قائم که در وى جمع اوصافى چنان شد 

پادشاه عسگرى طلعت نقى  

  بخشايش ، تقى فر

بوالحسن فرمان و موسى  

  قدرت و تقدير جعفر

علم باقر ، زهد سجاد و  

  حسين تاج افسر

مجتبى حکم و رضيّه عصمت  

  و دولت چو حيدر

 103مصطفى اوصاف ، مجلاى خداوند جهان شد 

: اى  خامنه  آية اللّه  

                                                             
دیوان حضرت امام 

103  



دل از بيخودى سر از خود  

  رميدن است

جان را هواى از قفس تن  

  پريدن است

ز بيم مرگ نيست که سر  

  ام فنان داده

بانگ جرس ز شوق به منزل  

  رسيدن است

رسد که دل از  دستم نمى 

  سينه برکنم

بارى علاج شوق ، گريبان  

  دريدن است

تر است از  شامم سيه 

  گيسوى سرکشَِت

خورشيد من برآى که وقت  

  دميدن است

سوى تو اى خلاصه گلزار  

  زندگى

مرغ نگه در آرزوى پرکشيدن  

  است

بگرفته آب ورنگ ز فيض  

  حضور تو

که سزاوار هر گُل در اين چمن  

  ديدن است

تقدير قصه دل ز من ناشنيدن  با اهل درد ، شرح غم خود  



  است  کنم نمى

آن را که لب به جام هوس  

  گشت آشنا

سزا لب حسرت « امين » روزى  

104گزيدن است
  

 

امام زمان علیه السلام بین رکن و 

 مقام،پنج ندا می دهد

 آمده شیعه و تسنن اهل روایات در

 در( عج) زمان امام که است

 رکن بین ما ظهور، لحظات آغازین

 ندا پنج و ایستند می مقام و

دهند می  

 الِامام اَنَا العالَم اَهلَ  یا اَلا

 .القائِم

 منم که جهانیان ای باشید آگاه

قائم امام . 
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 الص مصام   اَنَا العالَم اَهلَ  یا اَلا

 .الم نتَقِم

 منم که عالم اهل ای باشید آگاه

گیرنده انتقام شمشیر . 

 جَدِی اِن   العالَم اَهلَ  یا اَلا .

عَطشانا   قَتَل وه   الح سیَن . 

 جدّ  که جهان اهل ای باشید بیدار

کشتند کام تشنه را حسین من . 

 جَدِی اِن   العالَم اَهلَ  یا الا .

ع ریانا   طَرَح وه   الح سیَن .  

 جد که عالم اهل ای باشید بیدار

افکندند خاک روی را حسین من . 

 الح سیَن جَدِی اِن   العالَم اَهلَ  یا اَلا

ع دوانا   سحََق وه   .  

 جد حق که جهانیان ای باشید آگاه

 توزی کینه روی از را حسین من

کردند پایمال
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 را زمان امام زندگی و حیات اگر

 زمان امام خدمتکار کردم، می درک

شدم می  

 ی درباره السلام علیه صادق امام 

 می السلام علیه زمان امام

 لخدمته أدركته ولو: "فرماید

 صادق امام من( 2")حیوتي أیام

 را زمان امام زندگی و حیات اگر

 زمان امام خدمتکار کردم، می درک

 در بودم، خدمتش در. شدم می

 اجرا را او فرمان و بودم محضرش

کردم می . 

 المعاد زاد کتاب در مجلسی علامه

 امام از ندبه دعای: فرماید می

 مرتبه هفت. است السلام علیه صادق

 امام به السلام علیه صادق امام

: گوید می السلام علیه زمان

شوم فدایت" " 

"  الحسن، یابن گردم قربانت به

 از که غایبی ای فدایت به جانم

 میان در نیستی؛ بیرون جمعیت ما



 مردم ما میان در و مردمی ما

 فدایت به جانم. کنی می زندگی

 را تو که آقایی ای الحسن، یابن

 ما از تو ولی پنداریم، می دور

نیستی دور
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 تایید نیز ندبه دعای جملات این

 زمان امام غیبت که است مطلب این

 زمان امام که نیست معنا این به

 در زمان امام هاست، کوه در

 دور در زمان امام هاست، بیابان

 و دارد فاصله ما از و هاست دست

 زیارت توانیم نمی را او ما

 نزدیک ما به حضرت آن بلکه بکنیم

 است

رویش مانند شب چهاردهم مي درخشید 

به گونه اي كه از نور سیماي او 

 حیران گشتم

ابراهیم بن احمد نیشابوري گوید: 

زماني كه عمروبن عوف، ]كه 

فرمانروایي ستمگر بود و به كشتن 

شیعیان، علاقه فراوان داشت. [ 
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قصد كشتن مرا كرد به شدت بیمناك 

شدم و وحشت همه وجودم را فرا 

گرفت. پس با خاندان و دوستان 

خود خداحافظي كرده و رو به جانب 

خانه امام حسن عسكري علیه  

السلام  كردم تا با ایشان نیز 

وداع كنم و در نظر داشتم كه پس 

 .از آن بگریزم

 

چون به خانه امام وارد شدم،  ⚜

در كنار امام حسن عسكريعلیه  

السلام پسري دیدم كه رویش مانند 

شب چهاردهم مي درخشید به گونه اي 

كه از نور سیماي او حیران گشتم 

و نزدیك بود آنچه را در خاطر 

داشتم ]یعني ترس از كشته شدن و 

  .تصمیم به فرار[ فراموش كنم

 

در این هنگام آن كودك[ به من 

گفت: »اي ابراهیم، نیازي به 

گریختن نیس! به زودي خداي 

متعال، شرّ او را از تو دور 

خواهد كر! «حیرتم بیشتر شد، به 

امام عسكري علیه  السلام  گفتم: 



فداي شما شو! این پسر كیست كه 

از درون من خبر مي دهد؟! امام 

عسكري علیه  السلام  فرمود: او 

فرزند من و جانشین پس از من 

است.... ابراهیم گوید: بیرون 

آمدم در حالي كه به لطف خداوند 

امیدوار بودم و به آنچه از امام 

دوازدهم، شنیده بودم، اعتماد 

داشتم. چندي بعد، عمویم مرا به 

كشته شدن عمرو بن عوف، بشارت 
107

  داد.
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